
 

  

 ارگان جبهه ملی ایران )هلند(

 ما ایران را آزاد خواهیم کرد

دهم سال  ز  4141 اسفند41٧شماره سی 

من به عنوان نخست وزیر ایران به همه اعلام می کنم که وظیفه حکومت یک  
 کشور به بهشت بردن مردم نیست. 

ین رفاهیات   وظیفه حکومت استفاده صحیح از منابع کشور جهت ایجاد بهتر
 برای شهروندان است در واقع دولت کارگر و ملت کارفرما است. 

ما وظیفه نداریم به اجبار به مردم امور سیاسی و مذهبی را تحمیل کنیم. ما 
 فقط آنجایی که نظم و قانون رعایت نشود حق مداخله داریم. 

برخی از روحانیون از من می خواهند حجاب اجباری برقرار کنم و کاباره ها را 
ی کاری نخواهم کرد. انسان آزاد است و حق انتخاب دارد  ببندم . من هرگز چنی 

و هر کس هم نزد خدا خودش پاسخگو اعمالش خواهد بود و معتقدم انجام  
ی اموری عواقبی بدتر خواهد داشت.   چنی 

 دکتر محمد مصدق



 نگارنده نهشته برگه

 شورای مرکزی جبهه ملی ایران  آقای دکتر پزشکیان چرا بر طبق تعهد خود استعفاء نمی دهید؟  

 شورای مرکزی جبهه ملی ایران  مصدق خار چشم دشمنانِ آزادی و استقلال  

  بیانیه روابط عمومی جبهه ملی ایران  

  
سازی شکنجه است و همچنان با سپاه  او معمار نهادینه

 پاسداران ارتباط دارد
 

  ی جمعی از زندانیان سیاسی دوران محمد رضا شاه بیانیه  

  روز جهانى زن    

  دادنامه مطلب احمدیان به مای ساتو   

   
مسئولان بی کفایت از تامین امنیت جانی دانشجویان نیز 

سازمان دانشجویان جبهه ملی ایران  عاجز مانده اند

  اعتراض در کوی دانشگاه؛   

  82اردیبهشت  2 مصاحبه با شاملو  برنامه ی طلوع خورشید به کلی لغو شده است!   

 داریوش مجلسی مصدق باز مصلوب   

برگردان: یاسر  -جوزف اشمید  مندانه بحث و فحص کنیم؟ چگونه فضیلت   

  کنند و چرا؟ پراکنی می کدام دسته از سیاستمدارها بیشتر دروغ   

 زهرا رهنورد زمان و مکان برزخی  8 

   
استعفای اجباری محمد جواد ظریف و استیضاح عبدالناصرهمتی 

 بر دولت مسعود پزشکیان سنگینیضربه 
 ناخدا محمد فارسی

  زنند هایی که هلندی حرف می ، بلژیکی»ها فلمینگ«   

 کیهان خانجانی خیابانِ خورشید، گورستانِ ماه   

www.jebhemelli.org 
 post4iraneazad@gmail.com آدرس ایمیلی: 

www.jebhemelli.org نت-جبهه ملی ایران هلند بر روی شبکه اینتر  
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نزدیک به هشت ماه قبل،در تاریخ 
در دور دوم  3041پانزدهم تیرماه 

انتخابات فرمایشی،تحت نظارت 
استصوابی شورای نگهبان و با ساخته 
و پرداخته کردن فضای انتخاب بین بد و 
بد تر و بدون مشارکت اکثریت ملت 
ایران،آقای دکتر پزشکیان تحت عنوان 
رئیس جمهور نظام اسلامی گزینش 

 گردید.

آقای دکتر پزشکیان در بیانات خود در 
روزهای قبل از نمایش انتخابات بار ها 
برنامه اش را مطرح  نمود،که می 

را که مانع ارتباط  fatfخواهد قضیه 
مالی ایران با بازار های مالی جهان 
شده است،به تصویب برساند.گفت 
که در صدد آن است که با مذاکره و 
تعامل با جامعه جهانی،سایه شوم 
تحریم های بین المللی را از سر 
کشور بر دارد و  وضعیت اقتصادی و 
معیشتی نا هنجار مردم ایران را بهبود 
بخشد.گفت که راجع به رفع فیلترینگ 
از فضای مجازی اقدام خواهد 
نمود.گفت که می خواهد با رفع 
مناقشات با کشورهای منطقه و فرا 
منطقه، امنیت ملی برای کشور 
فراهم نماید.گفت که به بد رفتاری با 
معترضان و بگیر و ببند و حصر و حبس 
زندانیان سیاسی خاتمه می دهد. 
گفت که به دنبال ایجاد وفاق ملی 
است .و بالاخره گفت که اگر نتوانست 
این اقدامات را عملی نماید استعفاء 
داده و کنار می رود.عجبا که ایشان 
نمی دانست  در این ساختار 
معیوب،او قدرت و اختیاری برای عملی 
 کردن این وعده ها نخواهد داشت.

اکنون حدود هشت ماه از تکیه زدن 
دکتر پزشکیان بر مسند ریاست 
جمهوری نظام اسلامی گذشته و 
هیچ یک از وعده ها و تعهدات ایشان 
عملی نشده و طی این مدت صرفنظر 

و مذاکره   fatfاز این که از تصویب 

برای رفع تحریم های کمر شکن 
وتنگناهای معیشتی ملت ایران و رفع 
فیلترینگ و سایر وعده ها خبری 
نشده،بلکه وضعیت کشور از هر نظر 
بد تر از زمان آغاز کار ایشان گردیده 
است.ارزش پول ملی خیلی بیشتر از 
قبل نزول کرده و ارزش دلار که در 
شروع کار ایشان شصت هزار تومان 
بود،به عدد بی سابقه نود و پنج هزار 
تومان رسیده و به همین نسبت یعنی 
بیش از پنجاه درصد از قدرت خرید 
مردم ایران کاسته شده است.تورم و 
گرانی افسار گسیخته،تمام مرزهای 
قابل تحمل مردم را درهم نوردیده، 
بگیر و ببند و سرکوب معترضان و 
پایمال کردن حقوق اساسی و آزادی 
های اولیه مردم شدت بیشتری 
یافته،فرار جوانان و اقشار مختلف 
جامعه از کشور به دلیل نگرانی از 
آینده و نداشتن اطمینان از امنیت ملی 
به نحوی چشم گیر افزایش پیدا کرده 
و تنها کار ایشان این است که در هر 
نشست و برخاستی ذکر مصیبت 
بخواند و خود را مجری اوامر رهبر 
بداند.علاوه بر این ها آقای دکتر 
پزشکیان و برخی از همکاران ایشان با 
اتخاذ و بیان مواضع نا درست قوم 
گرایانه تیشه به ریشه ی وحدت ملی 
و یک پارچگی سرزمینی ایران زده و 

 می زنند.

آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس 
قوه مجریه نظام، حتی اختیار این که 
به نامه سرگشاده جبهه ملی ایران 
پاسخ بدهد و قدرت این که ممانعت و 
محاصره نیروهای امنیتی انتظامی را از 
اطراف مزار دکتر محمد مصدق،رهبر 
بزرگ نهضت ملی ایران، در سالروز 
درگذشت آن بزرگ مرد بر طرف 
نماید،ندارد. بنا بر این باید از آقای دکتر 
پزشکیان سئوال کرد،حالا که نمی 
توانید در راستای وعده هایی که داده 

اید هیچ حرکتی انجام دهید چرا طبق 
تعهد خود عمل نمی کنید و استعفاء 

 نمی دهید؟

با این ترتیب و با این استبداد و اختناق 
موجود در کشور،امسال هم مانند 
سال های قبل آرامگاه مصدق در حصر 
است.و امکان ادای احترام مردم 
نسبت به ساحت آن قهرمان ملی 
وجود ندارد . حکومت جمهوری 
اسلامی تنها از نام مصدق و از 

برای ایجاد  ۲٣مرداد  82کودتای ننگین 
حقانیت برای خود در جامعه 
جهانی،استفاده ی ابزاری می 
نماید.اما خود بر ضد افکار مصدق و در 
مقابل آزادی و استقلال است و 
بسیاری از صاحبان قدرت برخاسته از 

 82،خود از بانیان کودتای  ٧٥انقلاب 
 مرداد بوده اند.

جبهه ملی ایران بر این باور است که 
ساختار حکومت در جمهوری اسلامی 
معیوب،نا کار آمد و اصلاح نا پذیر 
است. ملت ایران باید تلاش نماید تا 
شرایطی را فراهم کند که در آن، 
انجام یک انتخابات آزاد و منصفانه برای 
تاسیس یک مجلس موسسان واقعی 
فراهم و در آن مجلس، نظم و ساختار 
موثر،پیشرو و مترقی برای تامین منافع 

 ملی ایرانیان پی ریزی گردد.

                                                 
                                         

 شورای مرکزی جبهه ملی ایران 

                                                 
                                                 

          ۰۴١۲تهران _ دوازدهم اسفند 

 شورای مرکزی جبهه ملی ایران 

آقای دکتر پزشکیان چرا بر طبق 
 تعهد خود استعفاء نمی دهید؟
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وهااشت سااال پیااش در روز   پنجاااه

دکااتر محمااد  3101چهااادهم اساافند 

رهاابر نهااضت ملیاای ایااران، ،  مااصدق

جاودانه شد. او نمَُرد، بلکاه ناستوه و 

و  «استقلال»استوار، روی دو اسُتوانه 

کاه »زمین پایادار ماناد   ایران «آزادی»

گفت که آن زندهٔ جاوید بمُِرد / که گفت 

کااه آفتاااب امیااد بماارد /آن دُشاامن 

خورشید درآمد بر بام / دو دیده ببَِست 

دکاتر ماصدق  .«و گفت خورشید بمُِارد

، بار باام تاریاخ زنِدهٔ جاویدنمُرد، بلکه 

زمین جاااودان شااد. آنکااه مُاارده  ایااران

اسااات و خواهاااد مُااارد اساااتبداد و 

دیکتاتوری و وابستگی  است، چاه آن 

که با یک کودتای بیگانه ساخته ،دولت 

ملی او را سرنگون کرد و چاه ایان کاه 

در قامت استبداد دینی میراث فکری او 

را لگااد مااال و آرامگاااه او را در حااصر 

 نگهداشته است. 

دکتر مصدق نامش چنان لرزه بر ارکاان 

کارد کاه حکوماات  ایجااد می خُاسروُان

استبدادی پیاشین، نگذاشات تدفیان 

پیکر پاکش چنان که خود وصیت کارده 

بود، در کنار آرامگاه شهیدان قیام ملیی 

بابویااه صااورت گاایرد.  تیر در اباان  ساای

فرمان دادند که پیکرش در همان اتااقِ 

زندانش در تبعیدگاه باه خااس ساهرده 

شود. تا زمان انقالاب، ماانع از تجلیال 

همگانی مردم از دکتر ماصدق شادند. 

شگفتا که این سنتِ پلیدِ اساتبدادی، 

پااس از اسااتقرار اقتاادارگرایان دیاانی، 

همچنااااان اداماااااه دارد. ابتااااادا در 

بلندگوهای رسامی باه دکاتر ماصدق 

دشاانام گفتنااد. نااام بلنااد او را کااه در 

فردای انقالاب توسام ماردم، در بلناد 

تارین خیابااان تهااران ثباات شااده بااود، 

ممنوع کردند. سهس جبهه ملیی ایران 

یاد  خانه سیاسای دکاتر ماصدق را مُرت

جویای باا   اعلام نمودند. باری ساتیزه

دکتر مصدق، نشانه ستیز با اساتقلال 

و آزادی اسااات. دشااامنی باااا دکتااار 

 .مصدق، دشمنی با دموکراسی است

مجلااااه لومونااااد فرانااااسه، فااااردای 

جاودانگی دکتر مصدق بارای جهانیاان 

اوِ کوروش کبیر در دوران »مخابره کرد: 

یعنی کسی کاه باا ملای  .«معاصربود

کاااردن صااانعت نفااات ایاااران طوماااار 

امااااهراطوری بریتانیااااای کباااایر را در 

زمین در هم پیچیاد. او کاسی  مشرق

اساات کااه موجااب بازگرداناادن عاازت، 

زمین شد. ایران،  عظمت و شکوه ایران

کشوری متمدن با تاریخی باستانی پر 

رغم افاااول و  عظمااات اسااات. علااای

هایی کااه در تاااریخ متحماال  شکااست

شااده ، امااا افتخاااراتی ساارافرازانه 

داشااته اساات. دکااتر مااصدق مظهاار 

زمین اسات.  عظمت و افتخاارات ایاران

که پااای در میاادان مبااارزه بااا  کااسانی

گذارند، نباید آن گذشته پر  استبداد می

افتخار و مبارزات با شاکوه را فراماوش 

کنند. بلکه باید از آن میراث باا عظمات 

پاسبانی و صیانت کنند. نباید به بهانه 

رساایدن بااه آزادی، اصاال اسااتقلال را 

فراموش کنناد. اگار اساتقلال کاشور، 

پایمال شود، نه تنها از نعمت استقلال 

بهااره خااواهیم شااد کااه از اصاال  بی

شویم.  نصیب می  مقدس آزادی نیز بی

دکااتر مااصدق ، راهنمااایی اساات کااه 

همواره پیوند این دو اصل را در بیاان و 

عملکردش به ما گوشزد کارده اسات. 

فراموش نکنیم کاه دشامنی باا دکتار 

که  مصدق همچنان ادامه دارد. کسانی

در ایااران و خااار  از ایااران، در صاادد 

سازی بارای کاشور ماا هاستند،  بدیل

دار هماان کودتاچیاانی هاستند  میراث

را   که تنها دولت ملی و دموکرات ایران

سرنگون کردند و رهبر آن یعانی دکتار 

مااصدق را زناادانی و تااا آخاار عماار پاار 

باااارکتش در احمااااادآباد در حاااااصر 

بینیااااام  نگهداشاااااتند. اکناااااون می

داران آن کودتاااا،  هاساات ماایراث سال

امکااان یااادبود او توساام رههویااان آن 

اناد.  رادمرد را در احمدآباد ممناوع کرده

آیا نباید پنداشت که اساتبداد کنونای، 

ادامه همان استبداد سلطنتی گذشته 

 است؟

مصدق هرگز باه ماردم درون نگفات و 

وعده ی درون نداد و در صدد فریب آنان 

  برنیامااد .دکااتر مااصدق مظهاار پاااس

دستی و فساد ناپذیری باود. حاکماان 

بسیاری بودند و هستند کاه قادرت را 

وسیله ای برای ماال انادوزی و غاارت 

اموال مردم قرار داده و اموال و امالاس 

مردم را به یغما بردند. در نهایت کشور 

را چاااون لقماااه ای لذیاااذ در دهاااان 

استعمار قرار دادناد و در زماان خاشم 

مردم نیز فرار را بر قارار تارجید دادناد. 

ای خااستگی  ایاان راد ماارد، بااا مبااارزه

ترین سرمایه ملیی ایرانیان  ناپذیر، بزرگ 

را از چنگال استعمار پیر بریتانیاا باه در 

آورد و آن را برای توسعه کشور و رفااه 

و سااعادت ملاات ایااران،در اختیااار ایاان 

ملت گذاشت.او در مدت کوتاه حکومت 

خااود لااواید اساساای ماننااد تااشکیل 

سازمان تاامین اجتمااعی و اساتقلال 

کاااانون هاااا ازجملاااه کاااانون وکااالا 

،شهرداری ها،دانشگاه وانجمن هاای 

ایالتی و ولایتی را به اجاراء در آورد. او 

در مبارزه خستگی نا پذیر خود نه تنها 

هیچ ریاالی از خزاناه مملکات دریافات 

نکرد، بلکه از دارایی شخصی خود نیاز 

در راه اسااتیفای حقااوق ملاات ایااران 

هزینااه کاارد. و همااان طااور کااه گفاات 

رجااال خاایر خااواه ومبااارز کااسانی »

هااستند کااه در راه آزادی و اسااتقلال 

وطاان حاضااارند از همااه چااایز خاااود 

کاااه  ،عمااال کااارد . در حالی«بگذرناااد

بینیم از دیرباز تا کنون کشور عزیاز  می

هاای  ما صحنه ی تاخت و تاازِ حکومت

فاساادی اساات کااه کااشور مااا را بااا 

 اند. استبداد و فَساد آغشته کرده

دکتر مصدق نه تنها بزرگترین سارمایه 

ملیی ایرانیان یعنی نفت را ملی یعنای 

از آن ملاات کاارد ، بلکااه دیااو مهیااب 

اسااتبداد را از ایاان کااشور رانااد و راه 

آزادی را به ملت ما و تمام کشور های 

اسااتعمار زده آساایا و آفریقااا آموخاات. 

کان کارد.   فساد را از بیخ و بان ریاشه

شگفتا که عوامل استبداد و استعمار، 

استبداد ساتیزی واساتقلال طلابی و 

فساد زدایی او را  تااب نیاوردناد و باا 

کودتااایی ننگیاان، بااساط اسااتبداد و 

فساد و وابستگی را گستراندند که تاا 

 کنون هم بر کشور ما چیره است. 

دکتر مصدق رهبر مبارزه با استبداد در  

هر لباس و تحت هار ناامی اسات. تاا 

مبارزه بر علیه استبداد جااری اسات، 

ای  نام بلند دکتر ماصدق چاون ساتاره

درخااشان باار تااارس تاااریخ میهاان مااا 

 .درخشد می

 شورای مرکزی جبهه ملی ایران

                                                                                                 

 خورشیدی ۰۴١۲چهارده اسفند 
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وهااااا سالگ داااااا  ر    پنجااااااه

 جاو ان ی  کسر محاد مصدق

مصدق خار چ م  شانانِ آزا ی  

 و ادسقلال

وهااشت سااال پیااش در روز   پنجاااه

دکااتر محمااد  3101چهااادهم اساافند 

رهاابر نهااضت ملیاای ایااران، ،  مااصدق

جاودانه شد. او نمَُرد، بلکاه ناستوه و 

و  «استقلال»استوار، روی دو اسُتوانه 

کاه »زمین پایادار ماناد   ایران «آزادی»

گفت که آن زندهٔ جاوید بمُِرد / که گفت 

کااه آفتاااب امیااد بماارد /آن دُشاامن 

خورشید درآمد بر بام / دو دیده ببَِست 

دکاتر ماصدق  .«و گفت خورشید بمُِارد

، بار باام تاریاخ زنِدهٔ جاویدنمُرد، بلکه 

زمین جاااودان شااد. آنکااه مُاارده  ایااران

اسااات و خواهاااد مُااارد اساااتبداد و 

دیکتاتوری و وابستگی  است، چاه آن 

که با یک کودتای بیگانه ساخته ،دولت 

ملی او را سرنگون کرد و چاه ایان کاه 

در قامت استبداد دینی میراث فکری او 

را لگااد مااال و آرامگاااه او را در حااصر 

 نگهداشته است. 

دکتر مصدق نامش چنان لرزه بر ارکاان 

کارد کاه حکوماات  ایجااد می خُاسروُان

استبدادی پیاشین، نگذاشات تدفیان 

پیکر پاکش چنان که خود وصیت کارده 

بود، در کنار آرامگاه شهیدان قیام ملیی 

بابویااه صااورت گاایرد.  تیر در اباان  ساای

فرمان دادند که پیکرش در همان اتااقِ 

زندانش در تبعیدگاه باه خااس ساهرده 

شود. تا زمان انقالاب، ماانع از تجلیال 

همگانی مردم از دکتر ماصدق شادند. 

شگفتا که این سنتِ پلیدِ اساتبدادی، 

پااس از اسااتقرار اقتاادارگرایان دیاانی، 

همچنااااان اداماااااه دارد. ابتااااادا در 

بلندگوهای رسامی باه دکاتر ماصدق 

دشاانام گفتنااد. نااام بلنااد او را کااه در 

فردای انقالاب توسام ماردم، در بلناد 

تارین خیابااان تهااران ثباات شااده بااود، 

ممنوع کردند. سهس جبهه ملیی ایران 

یاد  خانه سیاسای دکاتر ماصدق را مُرت

جویای باا   اعلام نمودند. باری ساتیزه

دکتر مصدق، نشانه ستیز با اساتقلال 

و آزادی اسااات. دشااامنی باااا دکتااار 

 .مصدق، دشمنی با دموکراسی است

مجلااااه لومونااااد فرانااااسه، فااااردای 

جاودانگی دکتر مصدق بارای جهانیاان 

اوِ کوروش کبیر در دوران »مخابره کرد: 

یعنی کسی کاه باا ملای  .«معاصربود

کاااردن صااانعت نفااات ایاااران طوماااار 

امااااهراطوری بریتانیااااای کباااایر را در 

زمین در هم پیچیاد. او کاسی  مشرق

اساات کااه موجااب بازگرداناادن عاازت، 

زمین شد. ایران،  عظمت و شکوه ایران

کشوری متمدن با تاریخی باستانی پر 

رغم افاااول و  عظمااات اسااات. علااای

هایی کااه در تاااریخ متحماال  شکااست

شااده ، امااا افتخاااراتی ساارافرازانه 

داشااته اساات. دکااتر مااصدق مظهاار 

زمین اسات.  عظمت و افتخاارات ایاران

که پااای در میاادان مبااارزه بااا  کااسانی

گذارند، نباید آن گذشته پر  استبداد می

افتخار و مبارزات با شاکوه را فراماوش 

کنند. بلکه باید از آن میراث باا عظمات 

پاسبانی و صیانت کنند. نباید به بهانه 

رساایدن بااه آزادی، اصاال اسااتقلال را 

فراموش کنناد. اگار اساتقلال کاشور، 

پایمال شود، نه تنها از نعمت استقلال 

بهااره خااواهیم شااد کااه از اصاال  بی

شویم.  نصیب می  مقدس آزادی نیز بی

دکااتر مااصدق ، راهنمااایی اساات کااه 

همواره پیوند این دو اصل را در بیاان و 

عملکردش به ما گوشزد کارده اسات. 

فراموش نکنیم کاه دشامنی باا دکتار 

که  مصدق همچنان ادامه دارد. کسانی

در ایااران و خااار  از ایااران، در صاادد 

سازی بارای کاشور ماا هاستند،  بدیل

دار هماان کودتاچیاانی هاستند  میراث

را   که تنها دولت ملی و دموکرات ایران

سرنگون کردند و رهبر آن یعانی دکتار 

مااصدق را زناادانی و تااا آخاار عماار پاار 

باااارکتش در احمااااادآباد در حاااااصر 

بینیااااام  نگهداشاااااتند. اکناااااون می

داران آن کودتاااا،  هاساات ماایراث سال

امکااان یااادبود او توساام رههویااان آن 

اناد.  رادمرد را در احمدآباد ممناوع کرده

آیا نباید پنداشت که اساتبداد کنونای، 

ادامه همان استبداد سلطنتی گذشته 

 است؟

مصدق هرگز باه ماردم درون نگفات و 

وعده ی درون نداد و در صدد فریب آنان 

  برنیامااد .دکااتر مااصدق مظهاار پاااس

دستی و فساد ناپذیری باود. حاکماان 

بسیاری بودند و هستند کاه قادرت را 

وسیله ای برای ماال انادوزی و غاارت 

اموال مردم قرار داده و اموال و امالاس 

مردم را به یغما بردند. در نهایت کشور 

را چاااون لقماااه ای لذیاااذ در دهاااان 

استعمار قرار دادناد و در زماان خاشم 

مردم نیز فرار را بر قارار تارجید دادناد. 

ای خااستگی  ایاان راد ماارد، بااا مبااارزه

ترین سرمایه ملیی ایرانیان  ناپذیر، بزرگ 

را از چنگال استعمار پیر بریتانیاا باه در 

آورد و آن را برای توسعه کشور و رفااه 

و سااعادت ملاات ایااران،در اختیااار ایاان 

ملت گذاشت.او در مدت کوتاه حکومت 

خااود لااواید اساساای ماننااد تااشکیل 

سازمان تاامین اجتمااعی و اساتقلال 

کاااانون هاااا ازجملاااه کاااانون وکااالا 

،شهرداری ها،دانشگاه وانجمن هاای 

ایالتی و ولایتی را به اجاراء در آورد. او 

در مبارزه خستگی نا پذیر خود نه تنها 

هیچ ریاالی از خزاناه مملکات دریافات 

نکرد، بلکه از دارایی شخصی خود نیاز 

در راه اسااتیفای حقااوق ملاات ایااران 

هزینااه کاارد. و همااان طااور کااه گفاات 

رجااال خاایر خااواه ومبااارز کااسانی »

هااستند کااه در راه آزادی و اسااتقلال 

وطاان حاضااارند از همااه چااایز خاااود 

کاااه  ،عمااال کااارد . در حالی«بگذرناااد

بینیم از دیرباز تا کنون کشور عزیاز  می

هاای  ما صحنه ی تاخت و تاازِ حکومت

فاساادی اساات کااه کااشور مااا را بااا 

 اند. استبداد و فَساد آغشته کرده

دکتر مصدق نه تنها بزرگترین سارمایه 

ملیی ایرانیان یعنی نفت را ملی یعنای 

از آن ملاات کاارد ، بلکااه دیااو مهیااب 

اسااتبداد را از ایاان کااشور رانااد و راه 

آزادی را به ملت ما و تمام کشور های 

اسااتعمار زده آساایا و آفریقااا آموخاات. 

کان کارد.   فساد را از بیخ و بان ریاشه

شگفتا که عوامل استبداد و استعمار، 

استبداد ساتیزی واساتقلال طلابی و 

فساد زدایی او را  تااب نیاوردناد و باا 

کودتااایی ننگیاان، بااساط اسااتبداد و 

فساد و وابستگی را گستراندند که تاا 

 کنون هم بر کشور ما چیره است. 

دکتر مصدق رهبر مبارزه با استبداد در  

هر لباس و تحت هار ناامی اسات. تاا 

مبارزه بر علیه استبداد جااری اسات، 

ای  نام بلند دکتر ماصدق چاون ساتاره

درخااشان باار تااارس تاااریخ میهاان مااا 

 .درخشد می

 شورای مرکزی جبهه ملی ایران

                                                                                                 

 خورشیدی ۰۴١۲چهارده اسفند 
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چهار روز پیش در روز چهاارم اسافاناد 

نافار از  9خبر استاعافاای  3041ماه

تان از  7اعضای جبهه ملی ایران که 

آنان عضو شاورای مارکازی باودناد،در 

رسانه های عمومی انتشار یافت.آناان 

در استعفا نامه جمعی و هامااهاناگ 

خود ،علت استعفاء را عدم رضاایات از 

عملکرد هیات رهاباری اجارائای و از 

جمله نوشتن نااماه باه آقاای دکاتار 

پزشکیان،رئیس جمهور نظام اسلامی 

و در خواست تجمع بر سر مزار مصدق 

اسفاناد را اشاتابااه و باه  30در روز 

رسمیت شناختان ناظاام جاماهاوری 

 اسلامی قلمداد نموده بودند.

 هموطنان عزیز!

شما آگاهید که جبهه ملای ایاران در 

طی بایاانایاه ای  3041خرداد 82تاریخ

اعلام کرد،در اناتاخااباات فارماایشای 

ریاست جمهوری شرکت نمی کند.زیرا 

اولا در ساااخااتااار مااوجااود، اصاال 

بدون مسامای باوده و  «جمهوریت»

انتخاب رئیس جمهور با حضاور ولایات 

فاقایاه فااقاد وجااهات دماوکاراتایااک 

است،ثانیا برای حکومتی که فقم طی 

نافار را در  144دو سال اخیر بیش از

خیابان ها کشته و تعداد بی شامااری 

را مجروح و مصدوم کرده و هزاران نفار 

را روانه زندان ها نموده مشاروعایاتای 

قائل نیست تا در انتخابات آن شارکات 

نماید. و غیر از آن بیانیه ،بار ها موضاع 

خود را نسبت به حکومات جاماهاوری 

اسلامی و نواقص ساخاتاار آن اعالام 

داشته است.و از همین رو جبهه ملی 

ایران در نامه به آقای پزشکیان،ایشاان 

 »رئیس جمهور مناتاخاب ایاران« را نه 

رئیس جمهورناظاام جاماهاوری « بلکه 

خطاب کرد.نوشتن این نامه  » اسلامی

هیچگونه اعتباری به حکومت ناداده و 

نمی دهد و تنها به منظور احتمال بااز 

اسفند  30شدن قلعه احمد آباد در روز 

و آناگااه «وفاق مالای»توسم مدعی 

نشان دادن گردهمایی آزادیخواهان بار 

سر مزار مصدق و به گوش ها رساندن 

صدای بر حق جمهوریخاواهاان مالای 

ارسال گردید. در شرایطی کاه ناظاام 

جمهوری اسلامی،آینده ای نداشته و 

به سرعت به پایان راه خود نزدیک می 

شود، و در زمانی که به علت استبداد 

و اخااتااناااق مااوجااود در کشااور 

،آزادیخواهان مستقل و میهن دوسات 

امکان هیچگونه  گردهماایای و بایاان 

نظرات خود را ندارند و فاقام افاراد و 

سازمان های وابسته به بایاگااناه کاه 

احتمالا توسم جناح هایی از حکاومات 

اسلامی هم حمایت مای شاوناد در 

رسانه های مختلف،خودنماایای مای 

کنند،این اقدام جبهه ملی ایاران مای 

تواند اقدامی مهم و اثر گذار در سههار 

سیاسی ایران شناخته شود.فراموش 

نمی شود که گردهمایی عید فطر در 

در تهه های قیطریه چاگاوناه  17سال 

دست بالا را برای اسالام گارایاان در 

 فراهم کرد. 17انقلاب 

جبهه ملی ایران سازمانی اسات کاه 

در آن موازین دموکراسی به طور کامل 

بر قرار است.و هر حرکت آن بر طاباق 

اساسنامه سازمان صورت می گیرد . 

معترضین می توانستند باا حضاور در 

جلسه شورای مرکزی ،اعاتاراضاات و 

انتقادات خود را مطرح نموده و قضااوت 

را بااه رای و نااظاار اکاثااریاات اعضاااء 

بسهارند.نه آنکه با یاک هامااهاناگای 

آشکار،از شرکت در جلسه خود داری 

نماوده و نااگاهاان در رسااناه هاای 

عمومی به انتقادهای یک جانبه و ناا 

مااوجااه و انااتااشااار اسااتااعاافااانااامااه 

بهردازند.امری کاه مای تاوانسات در 

درون تشکیلات بر رسی و بر طبق نظر 

 اکثریت فیصله پذیرد.

جبهه ملی ایاران،کانااره گایاری ایان 

مستعفیان را پذیارفاتاه و بارای آناان 

موفقیت در تلاش های وطن خواهااناه 

آرزو می کند.و امیدوار اسات در ایان 

شرایم تاریخی که تغییر و تاحاول در 

وطنمان قابل پیش بیانای اسات ، از 

مسیر آزادی ،استقلال ،جدایی دین از 

حکومت،حفظ تمامیات ارضای و یاک 

پارچگی ایران  و به ویژه  نظام بر آمده 

از رای ملت یعنی نظام جمهاوری کاه 

مسیر حرکت امروز ملیون ایران اسات 

 خار  نشوند.

                                                 

                                                 

 روابم عمومی جبهه ملی ایران 

 3041ه سم ادفند   -تهران 

 بیانیه روابط عمومی جبهه ملی ایران

 هموطنان عزیز!
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سه مرد مخالف سیاسی تبعیدی کاه 

اکنون در ایالات متحده آمریکا زنادگای 

 ٣٣۲کنند، شاکاایاتای باه ارزش  می

میلیون دلار علیه پرویز ثاباتای، ماقاام 

بلندپایه سااباق امانایاتای در دوران 

اناد.  محمدرضاشاه پهلوی تنظیم کارده

براساس مدارکی که به دسات رادیاو 

هااا  زمااانااه رساایااده اساات شاااکاای

ای که قائم  گویند که ثابتی در دوره می

مقام سازمان اطلاعات و امنیت کشاور 

شاان  )ساواس( بوده، ترتیب دستگیری

هاای  ها را تحت شاکاناجاه را داده و آن

 شدید قرار داده است.

هشدار: این مطلب شامل توصایاف 

موارد مختلف شکنجه است. لطفاا باا 

درنظرگرفتن این مسئله ادامه مطالاب 

 را بخوانید.

طبق گازارش ساایات ایانادیاهانادنات 

انگلیسی که خابار ایان شاکاایات را 

منتشر کرده است، پرویز ثااباتای باه 

ایالات فلوریدای آمریکا مهاجرت کرده و 

 در تجارت املاس فعال بوده است.

ها آزار  اند که تأثیر سال ها گفته شاکی

و شکنجه غیرقابل تصور هنوز هام بار 

 ها سایه انداخته است. زندگی آن

نااماه عالایاه پارویاز  شاکاایات در متن

ساازی  عنوان معمار نهادینه او به ثابتی

شکنجه در ایران معرفی شده اسات  

هاای  از جملاه اساتافااده از اعاتاراف

اجباری در ملاعام که تحت شاکاناجاه 

 شود: گرفته می

این روش در دوران تصدی او تاوساعاه 

یافت و به سرعت گسترش پیدا کرد، و 

امروزه از سوی جاماهاوری اسالامای 

 شود. کار گرفته می ایران نیز به

شکایات عالایاه رئایاس اداره ساوم 

فاوریاه در دادگااه  ۰١ساواس در تاریخ 

فدرال اورلاندو ثبت شده اسات. ایان 

کاناد کاه پارویاز  نامه ادعا می شکایت

قادرتامانادتاریان و »ثابتی، یاکای از 

در حکومات شااه،  «ترین مردان مخوف

همچنان با افراد وابساتاه باه ساهااه 

 پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط دارد.

ایندیهندنت به نقل از یک منبع آگااه از 

پرونده نوشت: بسیاری معتقدند دوران 

الله خمیانای  حکومت شاه با دوران آیت

است،  «متفاوت»و جمهوری اسلامی 

 «دو روی یک سکاه»ها  اما در واقع آن

حال، این منباع تایکایاد  هستند. با این

کاارده کااه جاامااهااوری اساالاماای 

کننده حاقاوق بشاری بسایاار  نقض»

شمار  بدتری نسبت به حکومت شاه به

 دا   ملراث شکنجاه هاه رود. مای

حکوم  پهلوی هنلان گذاشسه شد 

 دا  جاااهاوری ادالامای  و هه

 «.گسسرش یاف 

دااوا  هارگاز »این منباع افازود: 

منحل ن د، هلکه  ر واقع از دوی 

 .«جاهوری ادلامی مصا ره شد

او تیکید کرد که شاکیان ایان پاروناده 

هم از سوی شاه و هام از ساوی »

های کنونی از پاساخاگاویای و  الله آیت

این »و افزود:  «اند عدالت محروم شده

های زیادی را ماتاحامال  افرادی که رنج

داناناد  اند، این را وظیفه خود مای شده

 «که سخن بگویند.

تاا  ۰۲۲٣هاای  پرویز ثابتی طی سال

سااواس را  ریاست ادارهٔ ساوم ۰۲۲٥

برعهده داشت. اداره ساوم سااواس 

ترین و مقتدرتاریان رکان سااواس  مهم

عاانااوان  شااود. او بااه مااحااسااوب ماای

، مسئولیت حافاظ «مقام ساواس قائم»

 امنیت داخلی ایران بود.

طور رسمی از  پرویز ثابتی، که هنوز به

این شکایت مطلع نشده است تاکنون 

 از واکنش به آن خودداری کرده است.

مقدمات و تحقایاقاات بارای تسالایام 

کاالاکاتایاو »شکایت مذکور از ساوی 

ایااارانااایاااان بااارای عااادالااات و 

انجام شده و ممکن  «پذیری مسئولیت

است در ادامه افراد به عنوان شااکای 

 به این پرونده اضافه شوند.

 شاکلان  جزئلات شکای 

دلیل مسائل امنیتای  شاکیان ثابتی به

های مستعاار  در اسناد دادگاهی با نام

 ,John Doe I, II)   ۲و  ٣، ۰جان دو 

III( اند.  معرفی شده 

 
سازی شکنجه است و  او معمار نهادینه«

 »همچنان با سپاه پاسداران ارتباط دارد
سه ایرانی تبعیدی در دادگاه فدرال اورلاندو، ایالات متحده آمریکا از پرویز ثابتی، رئیس  وقست اداره سسو  

دلیل تسثثیرات شسکنجه بسر  ها به ها شکایت کردند. آن ساواک به اتها  داشتن مسئولیت در دستگیری و شکنجه آن

 برگرفته از تارنمای رادیو زمانه میلیون دلار غرامت شدند. ۲۲۲شان خواهان  زندگی
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 ۸۸کنند کاه ایان مارد  ها ادعا می آن

 «ریزی، نظارت و حمایت برنامه»ساله 

ها را بر عهده  از بازداشت و شکنجه آن

گویناد کاه در  ها می داشته است. آن

هاا شاوس  جریان شاکاناجاه، باه آن

الکتریکی داده شده، از مچ دسات از 

هاایای باه  اند، وزنه سقف آویزان شده

شاان ماتاصال شاده،  اندام تناسالای

شلاق خورده، مورد ضرب و شتم قارار 

 «آپاولاو»اند و مجبور به تحمال  گرفته

ای کاه در شاکاایات  وسیله—اند شده

صندلی الکتریکی با ماساک »عنوان  به

فلزی که بارای تشادیاد فاریاادهاای 

قربانیان در گوش خاودشاان طاراحای 

 توصیف شده است. «شده

ساله و سااکان  ٥٣، مردی ۰جان دو 

نامه رسامای  کالیفرنیا، در یک گواهی

که همراه شکایت ثبت شده، نوشاتاه 

من طی چهار دهه گذشته در »است: 

ترس از جمهاوری اسالامای زنادگای 

کاناد کاه هادف  او ادعا مای «ام. کرده

نظارت عوامل ایرانی، هام در فضاای 

مجازی و هم در دنیاای واقاعای قارار 

گرفته است، فرزندش در خایااباان از 

سوی حامیان رژیم مورد آزار و اذیات 

واقااع شااده و حااکااوماات ایااران بااه 

اش فشار آورده تا محل اقامات  خانواده

 فعلی او را افشا کنند.

 

ساله که او نیز در  ۸۲، مردی ٣جان دو 

کند، اظهار داشته  کالیفرنیا زندگی می

از جاامااهااوری اساالاماای و »کااه 

کردن مخاالافاان  اش در خاموش توانایی

وحشت دارد  «ای از جهان در هر نقطه

قادر و ماایال »و معتقد است که ثابتی 

است که به خاطر مشارکت من در این 

ام آسایاب  شکایت، به من و خااناواده

 «برساند.

ساله و سااکان  ۸۸، مردی ۲جان دو 

نامه رسمی خاود  کالیفرنیا، در شهادت

بااور نادارم کاه »تیکید کرده است که 

زندگی در ایالات متحده مرا از آسایاب 

عواملی که از طارف حاکاومات ایاران 

 «کند. کنند، محافظت می اقدام می

نامه، ثابتی و  بر اساس اسناد شکایت

دساتاگایاری و »همکارانش مسئاول 

شکاناجاه گساتارده هازاران نافار از 

مخالفان سیاسی فرضی، از جامالاه 

وکلا، نویسندگان، کارگارداناان تائااتار، 

هاای  استادان دانشگاه، اعضای اقلیت

قومی، روشانافاکاران، دانشاجاویاان، 

 «فعالان، هنرمندان و رقبای سیاسی

 اند. بوده

حاکاومات »افازایاد:  این شکایات مای

وحشت هادفاماناد در دوران تصادی 

عنوان رئایاس اداره ساوم  ]ثابتی[ به

  واحدی که «ساواس به او  خود رسید

عاانااوان  در ایاان اسااناااد از آن بااه

بخش ساواس یااد شاده  «ترین بدنام»

 است.

 

از  ۰۷٥۸ثابتی و همسرش در ساال 

ایران گریختند و به گفته این شکاایات، 

محل اقامت خود را مخافای  «فعالانه»

کردند. او طی چهار دهه گاذشاتاه در 

خفا زندگی کرده و سرانجام در ساال 

زمان با اعتراضات گساتارده  ، هم٣١٣۲

در ایران، دوبااره ظااهار شاد و یاک 

ساعته منتشر و در آن از  ٥,۲مستند 

عاناوان یاکای از  دوران خدمت خود به

 ترین عوامل شاه دفاع کرد. خشن

او همچنین در همان سال با حضور در 

آنجلس علیه رژیم  یک تظاهرات در لس

جمهوری اسلامی، خشام ایارانایاان 

 تبعیدی و دادخواهان را برانگیخت.

شاده، جاان  بر اساس شکایت تسلیم

( ۰۲۲۴-۰۲۲۲)  ۰۷٥۴در ساال  ۰دو 

زمانی که دانشجوی دانشگاه تاباریاز 

دست نیروهای  بود، در خوابگاه خود به

ساواس دستگیر شد. اسانااد دادگااه 

هاا تاحات  دهند که او هفته نشان می

شکنجه قرار گرفته زیرا متهم شده بود 

که یک کتاب شعر سیاسی ممنوعه را 

هاایاش  کالااسای در اختیار یکی از هم

قرار داده است. این شکایت تیکید دارد 

هاای وحشایااناه او باا  که شکاناجاه

هماهنگی و تییید پرویز ثابتای اناجاام 

 شده است.

هااای  روز بااازجااویاای ۴١پااس از 

آمیز، او در یک دادگاه نظامای  خشونت

به اتهام اقدام عالایاه امانایات مالای 

محاکمه شد و به چاهاار ساال زنادان 

 محکوم گردید.

او در ناتایاجاه »در ادامه آمده است: 

هایای کاه در زنادان  ها و عفونت زخم

متحمل شد، در تاماام عامار خاود از 

مشکلات کلیوی رنج برده است. جاان 

هاای نااشای از  هنوز جای زخم ۰دو 

شلاق و تازیانه را روی بدن خود دارد. 

ها، و بسیاری از جازئایاات  او این زخم

آناچااه بار ساارش آمااده را در طااول 

اش از دیاگاران پاناهاان کارده  زندگی

 «است.

کاه  ٣نامه، جان دو  بر اساس شکایت

یک هنرمند اسات، عضاو یاک گاروه 

دستور  به ۰۷٥١هنری بوده که در دهه 

ساواس تعطیل شد. او چندین باار باه 

دلیل حمایت از آزادی بایاان در ایاران 

بازداشت و زندانی شده و پس از یاک 

دادگاه نمایشی در دادگاه نظامی، باه 

سال زندان محکاوم شاده اسات.  ۰٣

طبق ادعای شاکی، او هفت ساال از 

این حکم را گذراند و طی آن، بارها باه 

 دستور ثابتی شکنجه شد.

ناماه آماده  در بخش دیگری از شکایت

باار  ٣های جاان دو  شکنجه»است: 

سنگینی از فشاار روانای عامایاق و 

سنگینی بر او گذاشته است، چایازی 

که هر روز خودش یک ماباارزه اسات. 

برای کمک به مقابله با آثاار  ٣جان دو 

ها تاحات  هایش، سال ماندگار شکنجه

درمان قرار گرفته اسات. حاتای فاکار 

هایش بارای او یاک  کردن به شکنجه

فرآیند احساسی و دردناس اسات. در 

، زماانای کاه ٣برخی مواقع، جان دو 

هاایاش  کند درباره شکناجاه سعی می

های استرس پس  صحبت کند، واکنش

از سانحه دارد از جملاه لارزش تاماام 

 «بدن و احساس سرگیجه.

او »نیز نوشته شده:  ۲درباره جان دو 

هنوز در دوران دبیرساتاان باود کاه از 

سوی ساواس به اتهاام باه اشاتاراس 

گذاشتن مطالب ضد شاه دستگیر و در 

یک مرکز بازجویی در زادگاهش شیاراز 

شکنجه شد. پاس از ایاناکاه ناام او 

هایش که با  کلاسی توسم یکی از هم

یک تفنگ خانگی برای شکار پرنادگاان 

 ۲دستگیر شده بود، لو رفته، جان دو 

به مشارکت در یک گروه مسلد متهام 

شد و باه دو ساال زنادان ماحاکاوم 

گوید که در آناجاا،  شکایت می .«گردید

ای از شکاناجاه  او تحت انواع وحشیانه

دستور و نظاارت  قرار گرفت که تماماً به

پرویز ثابتی باود و هاناوز هام بار او 

 تیثیرگذار است.

باازگاویای و »  در ادامه آماده اسات:

هایش برای جاان  تجدید تجربه شکنجه

تاواناد  دشوار است  این کار مای ۲دو 

احترامی و تحقایار را باه  احساس بی

همراه داشته باشاد. تاروماای او باار 

سنگینی برای او در تمام عمرش باقی 

گذاشته است، اگرچه او تماام تالاش 

 «خود را کرده تا با آن کنار بیاید.

دیاگار بارای   های سایات کوکی حذف

 حذف شود  دیدن محتوای آن سایت

اند حالا کاه ثااباتای از  ها گفته شاکی

خواهناد  زندگی مخفی خار  شده می

ادعاهای خود را علیه او پیگیری کنند و 

جویی عوامل جماهاوری  گرچه از انتقام

اسلامی و حامیان پهلوی ترس دارناد، 

تاواناناد  کنند دیگر نمای احساس می»

هاای چانایان  تا تهادیاد «منتظر بمانند

افرادی حذف شود، اگر روزی چانایان 

 تهدیداتی از بین برود.

این سه نفر خواهان غارامات جاباران 

میالایاون  ٥۲خسارت و مجازات حداقل 

 ٣٣۲دلار برای هر نفار، در ماجاماوع 

های وکالا  علاوه هزینه میلیون دلار، به

هستند. پس از دریافت شکایت، ثابتی 

سه هفته فرصت خواهد داشت تا باه 

 ها پاسخ دهد. اتهام
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 ۲۰۴۱ادفند  ۲۱یک نبه 

ما، جمعی از زنادانایاان سایااسای •

دوران دیکتاتوری محمدرضا شااه، کاه 

هااای ساااواس تااحاات  خااود در زناادان

شااکاانااجااه قاارار گاارفااتااه و شاااهااد 

های جسمی و روحای دیاگار  شکنجه

زندانیان سیاسی بودیم و هاناوز هام 

زخم شکنجه و شلاق را بار جسام و 

جان خود داریم، حمایت قاطع خود را از 

ی پرویز ثابتای، رئایاس اداره  محاکمه

سااوم ساااواس و مساائااول نااقااض 

ی حااقااوق بشاار در رژیاام  گسااتاارده

 کنیم. گذشته، اعلام می

این شکایت که با شجاعت سه تن از •

بندان سابق ما آغاز شده، گاامای  هم

مهم در مسیر دادخواهی برای روشن 

کردن حقیقت و خواهان عدالت و پایان 

دادن به مصونیت جنایتاکااران سااواس 

است. ما که خود قربانیان مساتاقایام 

ایام،  سیستم شکنجه و سرکوب باوده

دانیم کاه روشان شادن  خوبی می به

ها یر آن پرده  حقیقت جنایاتی که سال

پوشی شده است و تحاقاق عادالات 

شرط اساسی برای جلوگیری از تکارار 

 آن در آینده است.

عنوان یکی از مقاماات  پرویز ثابتی، به•

کلیدی ساواس، مستقیماً در طراحای، 

هدایت و اجرای سرکوب، شکاناجاه و 

قتل زندانیان سیاسی و نقض حاقاوق 

اساسی هزاران نفر در ایاران ناقاش 

سرپرستی ارشد و مستقیم داشاتاه 

ی او پایاامای  است. اکنون، محاکاماه

شود  روشن دارد: جنایت فراموش نمی

و جنایتکاران، هرچند دیر، اما سرانجام 

در برابر عدالت قرار خواهند گرفت. این 

محاکمه همچنین هشداری است باه 

گاران و سارکاوباگاران رژیام  شکنجاه

پانادارناد باا  جمهوری اسلامی که می

گذر زمان از عدالت خواهند گریخت. ما 

هاای شاکاناجاه و  چاالاه از دل سایااه

ی این  ایم و گواه زنده سرکوب برخاسته

ایم که ناه جاناایات فاراماوش  حقیقت

شود و ناه دادخاواهای ماتاوقاف  می

 خواهد شد.

مااا باار حااق مساالاام دادخااواهاای •

بندان سابق خود برای درخاواسات  هم

دادرسی عادلانه تیکید کارده و از آن 

کنیم و از نهادهای حاقاوق  حمایت می

های بیدار، و تاماامای  بشری، وجدان

خواهیام کاه  خواه می نیروهای عدالت

این روند را دنبال کرده و آن را تاقاویات 

کنند. خواست عدالت، حقی است که 

 شود. گاه مشمول مرور زمان نمی هیچ

ما، زنادانایاان سایااسای حاکاومات •

پیشین، امضاکننادگاان ایان بایاانایاه، 

آمادگی کامل خود را برای حضور در هر 

ی  منظور شاهاادت دربااره دادگاهی به

هاای شااه  شکنجه و قاتال در زنادان

 داریم. اعلام می

یوسف آبخون نساریان آزاد  امضاها:

حسن آذرفر رسول آذرناوش ماحاماد 

آزادگر فر  آلیاری ابراهیم آوخ ماهادی 

ابراهیم زاده باقر ابراهیم زاده ماحاماد 

تقی اباراهایام زاده یاوساف احادی 

محمود اخوان بیطارف یاوساف اردلان 

علیرضا ارمغانی کسری اسدیان الاهاه 

اسلامی ماحاماد ماهادی اسالامای 

فرخنده اعظمی فریده اعظمی فرهااد 

اعظمی محمد اعظمی تاقای اغانایاا 

کامران افتخاری ناهید افراخاتاه فاریاد 

افراخته حساام اماام احاماد اماانای 

مااحاامااد هااادی اماایااناایااان حساایاان 

انورحقیقی اصغر ایزدی منیره بارادران 

خسروشاهی رضا بدیعی یداله بلادی 

احمد بانااسااز ناوری امایار حسایان 

بهبودی علیرضا بهتوئی سیما بهمنش 

اژدر بهنام ماکویی داوود بایاات مااکاو 

مهدی پرویز ماریام پاورتاناگاساتاانای 

حسین پورجانکای ارسالان پاورقابااد 

احمد پورمندی تقی تام پروین تاجمیار 

ریاحی حبیب تاجامایار ریااحای اساد 

ترابی ایر  تقی زاده منیر توفیق محمد 

جعفر جابری علی جاوید مهدی جباری 

عاطفه جعفری حسن جعفری فردوس 

جمشیدی رودباری رضا جوادی نااصار 

جوهری محمد جاودکای سایاف الاه 

حاتملوی سعدآبادی احاماد حابایابای 

محسن حرمتی پور علی حجت حمید 

 <-—حسینی زین العابدین حقانی 

 رئلس ا اره دوم داوا  و رئلس داوا  تهران پرویز ثاهسی

 ی جمعی از زندانیان سیاسی دوران محمد رضا شاه: بیانیه

ی  از طرح شکایت و محاکمه 

 کنیم! پرویز ثابتی حمایت می
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غلامرضا حق شناس نقی حامایادیاان 

قدیر خانجان نژاد اسماعایال خاتاائای 

رضوان خرسند خسرو شاهای اصاغار 

خرسند رضا خشنود قدرت اله خطیری 

بهروز خلیق مجید دارابیگی آرتا داوری 

محمد دشتی رضا دقتی اکبر دوستدار 

ابراهیم دینخواه مجتبی راجی حسان 

راهی جواد رحیم زاد اسکویای نااصار 

رحیم خانی ناهید رحیمی باراتاعالای 

رخشان ماشاله رزمی ناصار زراعاتای 

ناصر زرافشان محسن ساازور عالای 

ستاری فر  سرکوهی محمد ابراهیام 

سلطان آبادی انور سلطانای نساریان 

سلمانی مظفر ماناصاوره سالاماانای 

مظفر محسن سلیمانی اکبار ساوری 

محمد رضا شالگونی جلال شالگاونای 

ایر  شریعات مالایاحاه شاریاف زاده 

شهاب شکوهی رسول شوکتی مجید 

شیرپی فریده صدقی عیاسای صافاا 

جمشید صفاپور محمد حسن صمدیان 

قمری)ژاله( طالب حریری اشاکاباوس 

طالبی علی طلوع مجید عبادالارحایام 

پور حسن عرب زاده حاجاازی حسان 

عزیزی یوسف عزیزی بنی طارف ناادر 

عصاااره رضااا عااظاایاام زادگااان ثااریااا 

علیمحمدی میر حمید عمرانی ماریام 

فاخته ) سیما بهاری( محمد فاارسای 

سلاله فاطمی مهدی فاتااپاور اصاغار 

فتاحی مسعود فتحی باهاروز فادائای 

جلال فدوی صمد فرخ سرشت فهیماه 

فرسایی وجی قاسمی نصراله قاضی 

ناصر قاضی زاده هوشنگ قلعه گلابی 

قدرت قلی زاده شهرام قنبری سعایاد 

قهرمانی ایر  قهرمانلو ناصر کااخسااز 

مقصود کاسبی مهدی کاظمی اشرف 

کامخیر شهین کربلائی نوروز اسفندیار 

کریمی رضا کریمای باهازاد کاریامای 

سعید کریمی اصغر)رضا( کریمی علی 

کهربائی ناصر کمالی حسن گلشاهی 

شهاب لبیب روبن مارکاریاان گاوسای 

محمد نژاد ضرغام محمودی مصطفای 

مدنی منیر مشاعاشاعای عازت الاه 

مصلی نژاد بهروز مطالاب زاده عالای 

اکبر معصوم بایاگای مارتضای مالاک 

محمدی پرویز مختاری منوچهر مختاری 

عباس مظاهری سعایاد ماقادم مایار 

شجاع ملکوتیان امیر ممبینی ماحاماد 

منیری فاضل حسیان ماولاودی صافاا 

مسعود مولازاده محمد رضا مهجوریاان 

اشرف میرهاشمی نااهایاد نااظامای 

نوشزاد ناظمی زهره نعیمای حامایاد 

نعیمی کیومرث نقی پور فرخ ناگاهادار 

داوود نوائیان پرویز نویدی علی اصاغار 

نیکخواه )کاظم( ایر  نیری صدیقه نیک 

بخش پروین واحدی پور ایار  واحادی 

پور شمسی ورزنده یحیی وفائی منیر 

هاشمی عباس هاشمی اباوالافاضال 

 هدایتی بهمن هژیر

 

ای درختِ انارِ تکیده در زیر تک  

ام خموش بنشسته  

 گویی تمامِ بارِ زنانِ است  را

کشم به دوش من می  

دسته زنایی به گفتگو هر گوشه دسته  

 دیوارهای بند
ٔ
 شکسته

ٔ
 در سایه

، قدم ان جوایی زنان آن سوی دختر  

 رنجور و ناتوان و پریشان و دردمند

بان در زیر سایه  

خوان جمعی نشسته گرد پرستوی نغمه  

 امواج صوت او در بستر نسیم، محزون و پرتوان

 جمعی به شستشو

ها  هر گوشه، بندها خم گشته زیر بار فراوان رخت  

ی سر زده بر شاخه ها بر و بار درخت های یی  پایت   

شوم من غرق می  

های اشک زیی خسته و نحیف در قطره  

شوم من غرق می  

 در خون جاری از رگ آن دختر ضعیف

 تلخ و غم
ْ
ی از بغض سخت ر

ی دخت انگت   

 وقبر به پای حکم قصاصش

روم زند تا دم مرگ می انگشت می  

 شادیِ زنان
ٔ
 من از غریو هلهله

 اعدام می
ٔ
شوم رهد، سرشار می وقبر یکی ز چوبه  

شوم جان بیمار می تا صبحدم ز تلخی فریادهای آن معتاد خسته  

زنم من عطر شعر می  

 کافوردارِ سرد بر نان
ٔ
های مانده  

زنم من رنگ نور می  

 بیمار مات و زرد بر چهره
ٔ
های خسته  

ای بر حس برکه  

 کز جوشش و خروش نومید گشته است

دهم رویای موج می  

پروبالِ در قفس بر مرغکان بسته  

دهم امید اوج می  

 من در خیال خود

 با هر زیی که زیر لگدهای ظلم و جور

 خاموش گشته است

.روم از هوش می  

۹۸۳۱رجایی شهر   

 

شعری از مهوش ثابت -از زندان اوین  
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انتخاب تاريخ روز هشتم ماه مارس باه 

عنوان روز جهاان  زن باه مباارزه زناان 

در شهر  ۰۸۲٥كارگر نساج  در سال 

گااردد. شاارايم  نیويااورآ آمري ااا باار م 

كارى سخت و غیر انسان  و دستمزد 

كاام كااارگران زن كااه در آواخاار قاارن 

نوزدهم و اوايل قرن بیستم هماراه باا 

مردان در كشورهاى صنعت  وارد باازار 

كار شده بودند، آنان را وادار به اعتراض 

هاى ساازمان  و مبارزه صنف  به ش ل

يافتااه و يااا غاایر متمركااز علیااه اياان 

 کرد. عدالت  م  ب 

در اين روز كارگران نساج  زن در يا  

كارخانه بازرگ پوشااآ باراى اعاتراض 

علیاه شاارايم بااسیار سااخت كااارى و 

شاااان دسااات باااه  وضاااعیت اقتصادی

اعتصاب زدند. خاطره اين اعتصاب براى 

كارگران نساج  باق  ماند. نارضايت  

عموم  ازاين شرايم براى زنان كارگار 

 ادامه داشت.

، بعاد از ۰۷١۸در هشتم مارس ساال 

گذشت بیش از پنجاه سال كارگران زن 

كارخانه نساج  كتان در شهر نیويورآ 

با خاطره اعتصاب در اين روز، باه دلیال 

تبعیض و محرومیت و فشار زياد كار در 

مقابل حقوق بسیار كم اعتاصاب خاود 

را شروع كردند. صاحب اين كارخانه به 

همااراه نگهبانااان بااراى جلوگاایرى از 

هاا باا  همبستگ  كارگران ديگار بخش

ايان اعتاصاب و سارايت آن باه بخااش 

هاى ديگر اين زنان را در محل كار خاود 

در كارخانااه محبااوس كاارد. بااه دلاياال 

اى آتش در كارخانه درگرفات  ناشناخته

و فقاام تعااداد كماا  از كااارگران زن 

محبوس توانستند خود را نجات دهناد. 

 كارگر زن در آتش سوختند. ۰٣۷

روز هشتم ماه مارس بار پاياه سانت  

مبارزه كارگران زن علیه شرايم ساخت 

 ها ماند.  شان در خاطره كاری

هاى بعد در كشورهاى مختلف  در سال

اروپاي  و آمري ا مبارزه زنان باه شا ل 

تظاهرات و اعتصاب كارى علیه فاشار، 

تبعیااض و اسااتثمار كااارى و همینطااور 

براى داشتن برابرى حقوق در اجتمااع 

 و علیه جنگ ادامه پیدا كرد.

از جملااه ي اا  از مهمااترين ماادافعان 

حقوق زنان در كشور آلمان خانم كالارا 

_  ۰۷۲۲-۰۸۲٥زت یااااااان ) مباااااااارز ( 

هاى مبااارزان  مارکسیااست_ خواساات

زن در آلمان مبن  بار هاشت سااعت 

كار در روز باراى زناان، همینطاور حاق 

داشتن تعطیلات و مرخاص  زايماان و 

برابرى حقوق در مقابل قانون را مطارح 

 كرد. 

در 

اروپا دومین كنفرانس سوسیالیاست  

المللااا  زناااان كاااه در آن صاااد  بین

كننده از هفااده كااشور جهااان  شااركت

شااركت داشااتند، بااه پیااشنهاد كاالارا 

در  ۰۷۰١اگااست سااال  ٣٥زت یاان در 

كهنهاآ روز هشتم ماه مارس به عنوان 

روز زن و براى دفااع از حقاوق آناان در 

مقابال تبعیاضات مختلاف و چندجانبااه 

 برگزيده شد. 

هشتم مارس برابر است با روز جهانی 

 زن

 

 زن 
ی
 روز جهای

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1082352977239831&set=a.473784651430003&__cft__%5b0%5d=AZX6s5ZDz5exCIdqsTsecLtPl2gUKAioGveenJLrTws-7aD85Q2jPMl-swDMU8Z8H-fDSZEmLPRzeJywkuXP9vZFfsz9KGy3g5piLb9vRTwuDTGRMh8-HEBzRbRLaQn7KK1eA8_AdF9lVjkvOkihcd-v1nd1Ni87-0WCfdi6


 

ه 
ح
صف

12
 

مطلب احمدیان، زنادانای   - ایران وایر 

ساال اسات بادون  ۰۲سیاسی که 

برد طای  مرخصی در حبس به سر می

ای به مای ساتو، گزارشگار ویاژه  نامه

سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، 

هاای وی در زماان  به شرح شکناجاه

بازداشت پرداخت و ناوشات از حاق 

درمان و رسیدگی پازشاکای ماحاروم 

 شده است.

اقااای احااماادیااان بااا اشاااره بااه 

های خود در زمان بازداشت در  بازجویی

در طای دوران »نوشت:  ۰۲۸۷سال 

بازجویی یک پایم شکسته شد، کتفم 

هایم به غیر  از جا درآمد و تمامی دندان

از سه عدد در دهانم خرد شد. مشت 

و لگد و کابل جیره روزانه من بود و یک 

بار با وارد آمدن ضارباه باه کامارم باا 

های کمرم  میلگرد آهنی، یکی از مهره

ماه فلج شدم و قاادر  ۸شکست و تا 

 «به حرکت نبودم

این زندانی سیاسی در ادامه گفت به 

ها دچار مشکالات و  دلیل این شکنجه

های فراوانی از جملاه تاناگای  بیماری

کانال نخاع، عفاونات شادیاد بایاضاه، 

کولیت روده و خونریزی روده، پاارگای 

خاوردگای  فتق و پرده دیافاراگام، پایاچ

معده، تهش قلب، تنگی نافاس، زخام 

عشر و ناارساایای کالایاه شاده  اثنی

 است.

احمدیان اضافه کارد باا وجاود تاایایاد 

پزشکی قانونی و بهداری زندان بارای 

 ۲١درمان خار  از زندان و تامین وثیقه 

میلایاارد ریاالای، دادساتاان تاهاران، 

صالحی، با توقف حکام او ماخاالافات 

 کرده است.

مطلب احمدیان به مای ساتو نوشاتاه 

وی تنها زندانی نیاسات کاه از حاق 

درمان و رسیدگی پازشاکای ماحاروم 

شده و زندانیانی مثل اسادالله هاادی 

در زندان اوین، زینب جلالیان در زنادان 

یزد، غلامحاسایان کالابای در زنادان 

شیبان اهواز، علی ماعازی در زنادان 

حسانالاو در  حصار کر ، فرزانه قره قزل

آباااد مشااهااد، راحاالااه  زناادان وکاایاال

پور و مرضیه فاارسای در باناد  راحمی

زنان زندان اوین نیز از این حاق اولایاه 

 اند. محروم شده

او از مای ساتو، گزارشگر سازمان ملل 

خواسته تا به نقض حاق درماان، باه 

تاریان حاقاوق  عنوان یکی از اساسی

 ای نشان دهد. زندانیان، توجه ویژه

 ۰۲۸۷مهر  ۰۲مطلب احمدیان در تاریخ 

تااوساام ناایااروهااای وزارت اطاالاعااات 

جمهوری اسالامای در شاهارساتاان 

سردشت استاان آذرباایاجاان غاربای 

روز در  ٣۲١بازداشت شد. او به مدت 

های امنیتی  سلول انفرادی بازداشتگاه

سردشت، ساقاز و ساناناد  تاحات 

های شادیاد قارار  بازجویی و شکنجه

 گرفت.

هاا از ماحال  خانواده وی نیز تاا مادت

نگهداری و وضعیت او هایاچ اطالاعای 

نداشتند و وزارت اطلاعات نیز در اباتادا 

 منکر بازداشت وی شده بود.

از  ۰۲۸۷اسافاناد  ٣۴وی در در تاریخ 

سوی دادگاه انقلاب اسلامی سقز به 

از طریق عضاویات در  «محاربه»اتهام 

یکی از احزاب کرد مخالاف جاماهاوری 

سال حبس ماحاکاوم  ۲١اسلامی به 

شد و از آن زمان بادون مارخصای در 

 برد. حبس به سر می

 

هایم در دهانم خرد شد تما  دندان  

 دادنامه مطلب احمدیان به مای ساتو

 زندانی سیاسی  آزاد باید گردد
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امروز جامعه دانشگاهی ایران بار دیگر 

در سوگ از دست دادن یکی از جوانان 

فرهیخته و نخبه خود نشسته اسات. 

متاساااافانه، یکاااای از دانااااشجویان 

دانشگاه تهران در مسیر ایستگاه مترو 

تربیااات مااادرس باااه خوابگااااه کاااوی 

دانشگاه، به قتل رسید. این حادثه تلخ 

ناااه تنهاااا خاااانواده و دوساااتان ایااان 

داناااشجو، بلکااااه تمااااامی جامعااااه 

دانشگاهی و مردم ایاران را در غام و 

 اندوه فرو برده است.

 

سازمان دانشجویان جبهه ملای ایاران 

این جنایت را به شدت محکوم کارده و 

عمیقاااااً بااااا خااااانواده، دوسااااتان و 

های امیرمحمد خالقای  دانشگاهی هم

کند. ما بر این باوریم  ابراز همدردی می

که امنیت جان و ماال شاهروندان، باه 

هاای  ویژه داناشجویان، بایاد از اولویت

اصلی هر نظام حکومتی باشد. وقاوع 

دهنده ضااعف  چنیاان حوادثاای نااشان

حکوماات در تاایمین امنیاات عموماای و 

ناکارآمااادی در مقابلاااه باااا جرایااام 

 یافته است. سازمان

 

متیسفانه، این حادثه در شارایطی رخ 

داده است که دانشجویان بارها نسبت 

های اطراف کوی دانشگاه و  به ناامنی

ها هاشدار  مسیرهای تردد به خوابگاه

داده بودناد. امااا ایاان هااشدارها مااورد 

توجه و رسیدگی جدی قارار نگرفات و 

ای هااستیم کااه  امااروز شاااهد فاجعااه

موقع و  تواناااست باااا اقااادام باااه می

مسئولانه از سوی نهادهای مربوطاه، 

تفاوتی و  قابل پیشگیری باشد. این بی

عااادم رسااایدگی باااه هاااشدارهای 

دهاد  دانشجویان، بار دیگار ناشان می

کااه تاایمین امنیاات دانااشجویان باارای 

 حاکمیت اهمیتی ندارد.

 

 ۰۸این حادثه ما را به یاد حاوادث تلاخ 

انااادازد، زماااانی کاااه  می ۰۲٥۸تااایر 

داناشجویان دانااشگاه تهااران در کااوی 

داناشگاه مااورد هجاوم قاارار گرفتناد و 

رحمانااه بااه قتاال  تعاادادی از آنااان بی

رسیدند. آن روزهاا نایز، مانناد اماروز، 

جامعه داناشگاهی خواساتار امنیات، 

آزادی و عدالت بود. اما افسوس، پاس 

از گذشاات بیااش از دو دهااه، هنااوز 

داناشجویان و مااردم ایاران بااا ناامناای 

عااادالتی گاااسترده  روزافااازون و بی

 کنند. پنجه نرم می و دست

ناشده  هاا و اقادامات انجام ما کوتاهی

مااسئولان باای کفایاات را بااه شاادت 

 کنیم: محکوم می

 

.عااادم بررسااای و رسااایدگی باااه ۰

هااااشدارهای دانااااشجویان درباااااره 

های اطراف کوی دانشگاه، کاه  ناامنی

 منجر به وقوع این فاجعه شد.

 

.غفلت در تایمین امنیات ماسیرهای ٣

رغم آگاااهی از  تااردد دانااشجویان، بااه

 خطرات موجود.

 

های امنیتای  .عدم ارتقای زیرساخت۲

ها و منااطق پرتاردد  در اطراف دانشگاه

هاساات مااورد  دانااشجویی، کااه سال

 مطالبه دانشجویان بوده است.

 

تفااااوتی باااه حقاااوق و امنیااات  .بی۴

داناااشجویان، کاااه بارهاااا در قالاااب 

 ها بیان شده است. اعتراضات و بیانیه

 

آمیز  .محکومیت برخوردهای خاشونت۲

و غیرقانونی حراست دانشگاه تهران با 

تجمعااات اعتراضاای دانااشجویان. ایاان 

برخوردهاااا ناااه تنهاااا حقاااوق اولیاااه 

دانشجویان برای بیاان آزاداناه نظارات 

کنااد، بلکااه فااضای  خااود را نقااض می

دانشگاه را به محیطی نااامن و تحات 

تبدیل کرده است. ما خواستار   سرکوب

توقف فوری این اقادامات و احاترام باه 

آمیز  حااق تجمااع و اعااتراض مااسالمت

 دانشجویان هستیم.

 

سازمان دانشجویان جبهه ملای ایاران 

همواره در کناار جامعاه داناشگاهی و 

مااردم ایااران ایااستاده و از حقااوق و 

امنیت آنان دفاع خواهد کرد. ما بر ایان 

باوریم که تنها با همبستگی و پیگیری 

ای اماان  تااوانیم بااه جامعااه مااداوم می

وحاکمیاات ملاای قااانون ماادار دساات 

 یابیم.

                                                 

دازمان  انا جویان جبهاه ملای 

 ایران  

                                                 

 ۰۴١۲بهمن ماه  ٣٥ 

 

 

مسئولان بی کفایت از تامین امنیت جانی 
 دانشجویان نیز عاجز مانده اند

 سازمان دانشجویان جبهه ملی ایران  
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 3041بهمن  82جمعه 

در پی قتل عالای ماحاماد خاالاقای 

دانشجوی کارشناسی ارشاد رشاتاه 

مدیریت که یک روز پس از تاظااهارات 

مقابل دانشگاه تاهاران تاوسام افاراد 

ناشناس با سلاح سرد مورد ضارب و 

جرح قرار گرفت و پس از اناتاقاال باه 

بیمارستان به دلیال شادت جاراحاات 

باهامان  ٣۸درگذشت، از صبد اماروز 

جمعی از دانشجویان دانشگاه تاهاران 

گذاری دانشگاه  در اعتراض به سیاست

و عدم تامین امنیت این منطقه دسات 

 بااااااه تااااااجاااااامااااااع زدنااااااد.

از شعارهای دانشجاویاان در تاجاماع 

یکی از ماا کام شاده، کای »امروز: 

خاونای کاه »، «خواد جواب باده؟ می

و  «ریخته میشه با هیچی پاس نمیشه

 «کفایت مسئول این جنایات زارع بی»

 بوده است.

در پی این تجمع حراست خواباگااه باا 

زنااجاایاارکااردن درب اصاالاای مااوجااب 

گیری تجمع در داخال و بایارون  شکل

درب اصاالاای و تشاادیااد اعااتااراض 

دانشجویان و ایجااد درگایاری هاایای 

شده است که بنابر گزارش ها تا شب 

ادامه داشته است. به گزارش مانااباع 

دانشجویی بیش از صد نفر حراستای 

و لباس شخصی در مقابل درب ورودی 

کوی حضور یافته اند تاا مااناع خارو  

 دانشجویان به خیابان بشوند.

هلانله  ان جویان  ان  اه تهاران 

 ر خصااوم مااری اماالاارمااحاااااد 

 خا قی

هم دانشگاهی عزیزمان امیر ماحاماد 

 خالقی به قتل رسید.

ایاان فاااجااعااه بااه واسااطااه ی باای 

مسئولیتی و بی عملای مسائاولایان 

دانشگاه تهران و نیروی انتظامی اتفاق 

افتاد و جامعه ی دانشگاهی کشور را 

 بهت زده و عزادار کرد.

هنوز چند روزی از کشته شدن داناش 

آموزان کرمانی در سانحاه ی تصاادف 

نگذشته که این خبر منتشر می شود. 

مسئولان بی لیاقت با سوء مادیاریات 

خود باعث در خون غلطایادن جاواناان 

 مظلوم ایرانند

این فاجعه در حاالای در ماحال تاردد 

دائمی دانشجویان رخ داد که بارها باه 

صورت کتبی و شفاهای نسابات باه 

عدم امنیت جان و مالمان به مسئولان 

 دانشگاه تذکر و هشدار داده بودیم

حال چه کسی پاسخگوی خانواده ی 

 عزادار این جوان است؟

چه کسی پاسخگاوی مارگ جاواناان 

دانش آموز و دانشجو و ساربااز ایاران 

است که در سایه ی مدیریت احمقانه 

و ول انگارانه مشاتای بای خارد باه 

اشکال گوناگون جان خود را از دسات 

 میدهند؟

پیش از همه چیز با اندوه و شرمندگی 

بسیار از جامعاه دانشاگااهای هاماه 

جوانان و مردم عزیز کشور عذرخواهی 

می کنیم که پیش از ایان تاجاماع و 

اعتراض عمومی و دساتاه جاماعای 

نکرده و مسئولانی که حارف حسااب 

نمی فهمند را تحت فشار قرار نداده و 

با زبان خوش مطالبات حیاتی خاود را 

 دنبال کردیم.

شرمنده ایم که بعد از ریاخاتاه شادن 

 خون امیر محمد عزیزمان تجمع کردیم.

شرمنده ایم و میدانیم که روزگاری ناه 

چندان دور دانشجویان دانشگاه تهاران 

بر اساس وظایافاه اجاتامااعای خاود 

مطالبه گر حقوق همه مردم کشور در 

زمینه های مختلف باوده اناد و حاالا 

کسانی هستیم که برای زنده بودن و 

 امنیتمان محتا  حمایتیم.

اما حتما همه شما مایادانایاد کاه در 

زندان هایی که ناام دانشاگااه بار آن 

گذاشته اند چه بر سار ایان فارزنادان 

مغموم و ناامید شما مایاگاذرد و هار 

اعتراضی با چه شایاوه ای سارکاوب 

 میشود.

اینان حتی اعتراض به کیفیات غاذا را 

برچسب سیاسی و امنیتی زده و چه 

 برخوردهایی که با ما نکرده اند.

در حالیکه ادعا میکنند باودجاه کاافای 

برای تامین حداقل نیازهای دانشگاه را 

ندارند صدها نایاروی شارکاتای را در 

حراست به کار گرفتند تا جو خفقان را 

در فضای بی رمق دانشاگااه تشادیاد 

کنند دوربینهایشان باه جاای تاامایان 

امنیت محیم اطراف دانشگاه و خوابگاه 

در درون فضای دانشگاهی نصب شاد 

 تا مبادا کسی نفس بکشد.

باار کساای پااوشاایااده ناایااساات اگاار 

کوچکترین خطایی از دانشجویی سار 

میزد همینان چه بلایای سار او مای 

 آوردند.

 اعتراض در کوی دانشگاه؛
قتل علی محمدخالقی به درگیری حراست و لباس  

 شخصی ها با دانشجویان انجامید

https://akhbar-rooz.com/2025/02/14/
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همه میدانند اگر جای خفتگیریهای هر 

روزه در این محل موردی کشف حجاب 

صااورت ماایااگاارفاات یااا در جشاان 

دانشجویی چند نفر شادی میاکاردناد 

چه غوغایی در کشور به پا میکردند و 

مشتی چاپلوس بی غیرت که به هیچ 

چیز اعتقاد ندارند برای خودشیاریانای 

چه اقداماتی انجام میدادند. متاسفانه 

آنچه بی ارزش و بی مقدار است جان 

 ما جوانان ایرانی است.

اما اکنون دیگر نباید سکوت کرد و هار 

روز مرگ دردناس جوانان را به تامااشاا 

نشست به راستی اگر خون و مارگ 

عزیزانمان نتواند ما را بیدار و هوشیار و 

 فعال کند چه چیز دیگری میتواند؟

در پایان خشمگین و عزادار ماطاالاباات 

 صرید خود را اعلام میداریم

با توجه به فقدان اقاداماات لازم از .  ۰

سوی مسئولان دانشاگااه و نایاروی 

انتظامای و عادم اعاتامااد باه آناان 

خواستار حضور نماینده ی دادستاانای 

در جمع خود برای روشن شدن اباعااد 

 مسئله در اسرع وقت هستیم

امنیت محیم اطراف دانشگاهاهاا و .  ٣

خوابگاههای دانشاجاویای باه جاای 

امنیتی کردن فضای دانشگاه باایاد باا 

 قید فوریت انجام پذیرد.

محاکمه معرفی و مجازات هماه ی .  ۲

مقصران این حادثه ی تلخ بایستی باا 

 شفافیت کامل انجام شود.

در سطد کلان تغییر رویکرد جدی و   ۴

موثر مدیریتی در خصوص جاواناان باه 

خصوص دانشجویان کشور میباایسات 

 اعمال گردد.

 دانشااجااویااان دانشااگاااه تااهااران

 ۰۴١۲بهمن  ٣۸جمعه 

 

او لگ روز کاری که پایانی خونالاگ 

  اش 

خوابگااهای امایارماحاماد  دوستان هم

خالقی در مصاحبه باا وبساایات فاراز 

 جزئیاتی را از این رویداد بیان کرده اند.

فراز از قول دوستاان ایان دانشاجاوی 

حراست اصالا »جوان نوشته است که 

ای به موضوع چاقو خاوردن یاک  توجه

دانشجو در نزدیکی خوابگاه نداشته و 

ها در بایاماارساتاان،  تا زمان حضور آن

هیچ گونه پیگیری برای وضعیت درماان 

 «امیرمحمد انجام نداده بود.

هاای   خوابگاهی فراز از قول یکی از هم

امیرمحماد »امیرمحمد خالقی نوشت: 

همیشه نهایتا تا ده شب به خاواباگااه 

گشت. چهارشنبه وقتی تا حدود  برمی

دوازده شب برنگشت، نگرانش شدیم 

و سران حاراسات رفاتایام. مسائاول 

حراست فقم گفت مثل ایان کاه یاک 

دانشااجااویاای چاااقااو خااورده و الان 

بیمارستان است. وقتی به بیمارستان 

شریعتی رسیدیام، ماتاوجاه شادیام 

امیرمحمد از ساعت نه و نیم شب در 

 «اتاق عمل است.

یکی از دوساتاان آقاای خاالاقای باه 

گافات  دکتر مای»سایت فراز گفت:  وب

فقم بیست دقیقه تلاش کاردناد او را 

احیا کنند، تقریبا همه اعضای داخالای 

بدن آسیب دیده باود. باعاد از آن باه 

یو منتقل شد اما حدودا هفات  سی آی

و نیم صبد بود که جان خود را از دست 

 «داد.

او »خوابگاهی گافات:  این دوست هم

اش  در حال بازگشت از اولین روز کااری

همین دلایال لاهاتااا هاماراه   بود. به

داشت. او حسااسایات زیاادی روی 

وسایلش داشت. احاتاماالا ماقااومات 

ها هم با چاقو به او حامالاه  کرده و آن

کنند. چیزی که مشاخاص اسات،  می

بعد از زخمی شدن چند ماتار پشات 

دود و بعد از خایااباان،  سر موتوری می

کنار پل عابر پیاده بزرگاراه جالال روی 

 «افتد. زمین می
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سالها اختناق و وهان و تحقایر بار ماا 

گذشت. جاسم و جاان ماا طای ایان 

سالهای سیاه فرسوده اما اعتقااد ماا 

به ارزشهای والای انسان نگذاشت که 

از پااا درآئیاام. پاایر شاادیم و درهاام 

شکااستیم امااا زانااو ناازدیم و ساار بااه 

تااسلیم فاارو نیاااوردیم. تاریااک تریاان 

لحظات شوربختی و نومیادی را ازسار 

نگفتیم،  »آری«گذراندیم اما به ابلیس 

چراکااه مااا باارای خااود چاایزی نماای 

خواستیم. به دوبااره دیادن آفتااب نیاز 

امیدی نداشتیم. آفتاب ماا از درون باه 

جانمان می تابید: گرم این غرور بودیم 

که اگر در تنهائی و یااس مای مایریم، 

باری، بار امانتی را کاه نازد ماسات و 

نمی باید بر خاس راه افکنده شاود باه 

خاس نمی انادازیم. دیاروز چنیان باود، 

امروز نیز لامحاله چنین است. زمانه به 

ناگاه دیگر شد: پیش از آن کاه روزگاار 

ما به سر آید توفان به غرش در آماد و 

بااساط ابلیااسی فرعااون را در هاام 

 نوشت.

از دوسااتان مااا، بودنااد بااسیاری کااه 

هیجان زده به رقص در آمدناد و گفتناد 

شاه خودکامگی به گاور رفات، اکناون 

باشاد. گفتیام باه »شاادی«می تواند 

گور رفتن شاه، آری، اما به گور سهردن 

خودکامگی بحثی دیگر است. بخشی 

عمده از این مردم، فردپرست باالفطره 

 اند.

پرستندگانی که معشوق قااهر را اگار 

نیابند به چوب و سانگ مای تراشاند. 

نهذیرفتند. گفتند تجربه سالها و قرنهاا 

اگر نتواند درسی بدهاد بایاد بار آغال 

 گوسفندان گذشته باشد! 

سالیان دراز چاوب خوشابینی هاا و  -

فردپرستی هامان را خورده ایم، چاوب 

اعتماد بی جا و اعتقاد نادرست مان را 

خاورده ایام. ایان، بادبینی اسات، باه 

دورش افکنید کاه اکناون شاادی بایاد 

باشد، اکنون سرود و آزادی باید باشد. 

اکنااون امیااد ماای توانااد از قعاار جااان 

ظلماات کااشیده مااا بااشکفد و رو بااه 

خورشید، طلوع زیباترین فردای جهاان 

 را چشم براه باشد.

پیدا بود که ایان دوساتان، در او  غام 

انگاایز هیجااانی کورچااشم باار خااوف 

انگیزتاارین حقااایق بااسته انااد. آنااان 

درست به هنگاامی کاه مای بایاست 

بیش از هر لحظه دیگری گوش به زنگ 

باشند. به رقص و پایکوبی برخاساتند، 

و درست به هنگامی که مای بایاست 

بیش از هر زمان دیگری هشیار و بیدار 

بمانند و به هر صدا و حرکات نااچیزی 

باادگمان باشااند و حساساایت نااشان 

دهند به غریو و هلهله پیروزی صدا باه 

صدا در انداختند تا اساب فریاب یکباار 

دیگر از دروازه ی تااریخ گذشات و باه 

ی خااواب آلااود خااوش خیااال  »تااروا«

درآمد. گیرم این بار، آنان کاه در شاکم 

اساب نهاان بودناد شماشیر باه کااف 

نداشااتند: آنااان زهااری بااا خااود آورده 

بودند که دوست را دشمن و دشمن را 

دوست جلوه می داد. قهرمانان جان بر 

کااف و پاکباااز خلااق، منااافق و بیگانااه 

پرسااات ناااام گرفتناااد. و رساااواترین 

دشاامنان خلااق باار اریکااه ی قاادرت 

نشانده شدند. شادی خوش بینان دو 

روزی بیااش نهائیااد. ساارود، در دهاان 

های بازمانده از حایرت باه خاموشای 

کشید. آزادی، بار نیفکنده بازگاشت و 

 امید، ناشکفته فرو مرد.

متاساافم، دوسااتان روزهااای نخااست 

بود، اماروز ساخن  »هشدار«سخن از 

اسات. برناماه ی طلاوع  »تسلیت«از 

 خورشید به کلی لغو شده است!

 

 : ۹۸۳۳اردیبهشت سال  ۸۳قسمت کوتاهی از مصاحبه مجله تهران مصور با شاملو در 

 برنامه ی طلوع خورشید به کلی لغو شده است!
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مااصادف بااا فااوت،  ۰۲۴۲اساافند  ۰۴

مان، دکتر محمد  قهرمان ملی سرزمین

باشااد. مقااالات و مطالااب  مااصدق می

زیادی به مناسبت این روز در وصف این 

قهرمااان ملاای از سااوی یاااران ملاای 

دانم مرتکب  انتشار یافت، که لازم نمی

تکرار مکررات شوم و به تجلیال از پادر 

بینام  مان بهردازم. لاذا بهاتر می معنوی

فرصاات را مغتناام شاامرده و بااه ذکاار 

مطالبی بهردازم که کمتر به آن پرداخته 

 شده.

شادروان ایر  پزشکزاد، در کتاابی کاه 

از سوی نهضت مقاومات ملای، در آن 

روزها منتشر شد، مطلبی نوشت باه 

او به تحلیل و ”. مصدق باز مصلوب“نام 

پاسااخ بااه مطااالبی پرداخاات، کااه بااه 

مناساااابت چنیاااان روزی از سااااوی 

شاااد و  طلبان منتاااشر می سااالطنت

گری بار علیاه شااه  مصدق را به یاغی

کردند. تصادفا این بار هم، به  متهم می

مناساابت همیاان روز، شاااهد چناااد 

مطلب از ساوی مخالفاان ماصدق، در 

ای داخال و خاار   یکی دو گروه رسانه

دانام  بودم. من مصدق را مقادس نمی

ولی به صلابه کشیدن ناجوانمردانه او 

 گذارم. را بدون جواب نمی

آنچه را کاه مان در اینجاا باروی کاغاذ 

آورم نتیجااه مااشاهدات و تجربااه  ماای

عینی خودم در آن سالها بوده و سعی 

ام در حااد امکااان از نقاال قااول  نمااوده

خودداری نمایم. بهمین دلیال لازم باه 

باشاام تااا در حااد  ذکاار چنااد نکتااه می

امکان از سوء تفاهمات، بعضا عمادی، 

های تبلور  جلوگیری نمایم. من در سال

نهضت ملی ایران و ایجاد جبهاه ملای 

آموز سیکل اول دبیرساتان  ایران دانش

سعدی اصفهان بودم و با وجود جوانی 

سنم از فعالان جوان جبهه ملی ایاران 

بودم، اول در حزب ملت ایران بار بنیااد 

پااان ایرانیااسم بااه رهاابری شااادروان 

داریوش فروهار و بعادها حازب نایروی 

سااوم بااه دبیرکلاای شااادروان خلیاال 

ملکی. ولی در عین حال بارخلاف جاو 

هاا هاام  غالاب در آن روزهاا بااه پهلوی

علاقه نبودم.  خصوص رضا شاه( بی )به

باا   –ها و مصدق و بختیار را هم  پهلوی

وجاود تمااام تاضادها و اختلافاااتی کااه 

علاقمناد باه   –بینشان وجاود داشات 

مااااان  بزرگاااای و پیااااشرفت مملکت

 دانم. دانستم و می می

های تعطیل با سایر جواناان جبهاه  روز

های باختاار  ملاای بااه فااروش روزنامااه

امروز، نیروی سوم و خااس و خاون در 

پرداختیم و  خیابان چهاربان اصفهان می

هاا روبارو  ای هربار هام باا حملاه توده

جز روزهائی که شادروان  شدیم به می

تخااتی باارای مااسابقات کااشتی بااه 

هااا در  آماااد و در خیابان اصاافهان می

هااا  کنارمااان بااود. علاقااه بااه پهلوی

خاطر مادرم که تعلیم دیاده از خانام  به

آبااادی از گااروه اولیاان  صاادیقه دولت

دانشجویانی که رضا شاه به فراناسه 

اعزام داشت بود. بنابر این حمایت من 

از مصدق بزرگ باه خااطر خاصومت باا 

هاا نباود حاتی دورانای هام باا  پهلوی

حفظ پرنسیپ مصدقی و جبهاه ملای 

خودم با شاهزاده رضا پهلوی همکاری 

داشتم و او آنقدر شرف داشت کاه باا 

اعتقادات ملی مصدقی مان ماشکلی 

 نداشته باشد.

در دو مقالااااه و رسااااانه مختلااااف 

ای انجااام گرفتااه بااود بیاان  مقایااسه

مصدق و شاه از یک سو، و چرچیال و 

 ملکه الیزابت از سوی دیگر. 

 داریوش مجلسی
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هدف دو مقالاه ناشان دادن احاترام و 

ادبی بود که چرچیل نسبت باه ملکاه 

زعم آنهاااا  انگلاااستان داشااات و باااه

اعتناااائی ماااصدق  احترامااای و بی بی

 نسبت به شاه.

من خود شاهد بودم کاه بارخلاف ایان 

خاااصوص در آغااااز  ادعاااا، ماااصدق به

جا باا احاترام  صدارتش همیشه و همه

کارد و  زیاد با شااه جاوان صاحبت می

همیشه و هماه جاا او را اعلیحاضرت 

کاارد. در آنروزهااا تلویزیااون  خطاااب می

شد در تصویرهای جرایاد  نبود ولی می

دید که مصدق به هنگام شارفیابی تاا 

کاارد  شاااه تعااارف بااه نشااستن نمی

نشااست. خااوب یااادم  مااصدق نمی

هست وقتی ماصدق از سافر باسیار 

آمیزش از دادگاه لاهه به تهران  موفقیت

نظیر مردم در  برگشت و با استقبال بی

خیابانها روبرو شاد اول باه قاصر شااه 

برای گزارش سافرش رفات و پیاش از 

سفرش هم برای خدا حافظی به دربار 

 رفت.

آوردهای ضاعیف  دسات“بر خلاف آنچه 

نامیاده شاده، ماصدق اولیان ”  مصدق

شخصیت سیاسی در شرق بود که با 

ملاای کااردن صاانعت نفاات بااا وجااود 

هاااا و محاصاااره ایاااران باااا  مخالفت

های انگلیااسی موفااق شااد  کااشتی

چرچیل را باه زاناو در آورد و حاتی در 

دادگاااه لاهااه نماینااده انگلااستان در 

دادگاااه بااه نفااع ایااران رای داد. ایاان 

پاایروزی باازرگ ایااران ضااعیف در براباار 

قدرت جهانی انگلستان نیرو و انرژی و 

بخااااصوص امیااااد جدیاااادی بااااسایر 

کااشورهای منطقااه تزریااق کاارد کااه 

طلبی کشورهای  های استقلال جنبش

تحت استعمار فرانسه مانند الجزیره و 

تااونس و ملاای کااردن کانااال سااوئز از 

سااااوی مااااصر از آن سرچااااشمه 

 گرفت. می

توجه داشته باشیم که در آن زمان باه 

غیر از )شاید( ژاپن هیچ کشور دیگری 

در آساایا، آفریقااا و آمریکااای جنوباای 

دارای دموکراسی نبود. مصدق معتقاد 

بااه دموکراساای، حکوماات قااانون و 

پشتوانه مردمی بود. که اختلاف او باا 

شاااه هاام از همیاان جااا سرچااشمه 

خواست وزیر جنگ  گرفت. شاه می می

از سوی او انتخاب شود و وزارت جناگ 

در دست او باشد ولی ماصدق معتقاد 

بود نباید اختیار یک وزارتخاناه خاار  از 

وزیر در اختیار شااه قارار  اختیار نخست

گیرد. حالا این اختلاف شاه و مصدق را 

به خانواده قاجاار ماصدق ارتبااط دادن 

اطلاعی از وقاایع آن روز و  نشان از بی

 بد نام کردن مصدق دارد.

فراموش نکنیم که مصدق باا اتکااء باه 

نااایروی لایااازال ملااات یاااک تناااه باااا 

هاااای  کارشاااکنی، توطئاااه و مخالفت

دربار، ارتش، روحاانیون، حازب تاوده و 

انگلستان روبرو بود ولی مردم با خرید 

های قرضه ملی کاه  بسیار وسیع برگه

خود نیز از مبلغیان فاروش آن باودم و 

قاانون بودجاه یاک دوازدهام توانااست 

چرخ اقتصادی مملکت را بگرداند. کاملا 

باار عکااس آنچااه مخالفااان ماااصدق 

نویسند، وی مرتب به حضور شااه  می

شاد ولای هماانطور کااه  شارفیاب می

شاد و  صورت زنده از رادیو پخش می به

شنیدیم یکبار اوباش شاعبان جعفاری 

هنگامی که او قاصد ورود باه درباار را 

داشت به سوی او حمله کردند و فقم 

در اثر حمایت ماموران پلیس و نظامای 

که به او وفادار بودند توانست از مهلکه 

جان بدر ببرد. خانم اشرف پهلوی گفت 

حیف که پرنده از فقاس پریاد. ماصدق 

شخصا عین واقعه را از طریق رادیو باه 

آن که من ” اطلاع مردم رساند و گفت 

دانم که نگهدار من است شیاشه  می

 ”.دارد را در بغل سنگ نگه می

از فردای آن روز تظااهرات وسایعی از 

خاصوص دانااشجویان،  ساوی ماردم به

بازاریان و کسبه به حمایات از ماصدق 

در سراساار ایااران برگاازار شااد. یااادم 

هست کاه رئیاس شاهربانی ماصدق 

سرتیپ افشار طاوس را ربودناد و اگار 

خوب یادم باشد بعاد از شاکنجه او را 

ماارداد اوباااش بعااد از  ٣۸کااشتند. در 

حمله به خانه مصدق خانه او را در هم 

کوبیدند و همان روز اول مظفر بقاائی، 

الله  تیمااسار زاهاادی و فکاار کناام آیاات

کاشانی به اتفاق سفیر انگلستان باه 

تماشااای خانااه خااراب شااده مااصدق 

رفتنااد. بعاادا کااه مااصدق را در دادگاااه 

نظااامی محاکمااه کردنااد خااانم )اگاار 

اشتباه نکنم( اعتضادی یا معتضدی که 

هنگام  از هاااواداران شااااه باااود باااه

استراحت باه ماصدق باا کنایاه گفات 

ماصدق ”  لرزیاد اقای ماصدق چارا می“ 

خیالتاان راحات باشاد، “هم جواب داد 

منااار جنبااان اصاافهان سالهاساات کااه 

 ”.لرزد و هنوز هم پابرجاست می

مقایسه ماصدق و شااه باا چرچیال و 

گرانه  ملکه الیزابت یاک قیااس ناشای

تااوان بااا  اساات، زیاارا مااصدق را می

چرچیل مقایسه کارد ولای متاسافانه 

توان با ملکه قانونمند  شاه فقید را نمی

انگلستان مقایسه کرد. ملکاه الیزابات 

هیچوقت از سمت تشریفاتی خاودش 

عاادول نکاارد و در کااار دولتهااا دخالاات 

ننمود. مصدق هرگاز باا زور سار نایزه 

حکومت نکارد و باه مقاماات انتظامای 

دستور داد برای جرایدی که او را ماورد 

دهناد  حمله قلمای و انتقااد قارار می

مزاحمتی ایحاد نکنند )کاری که تصادفا 

اش  بختیار هم در زمان صدارت دو ماهه

انجام داد(. دکتر فااطمی وزیار خارجاه 

مصدق روزی که اعدامش کردند گفات 

ما دو سال حکومت کردیم و کاسی را 

نکشتیم ولای حاالا شاما مارا اعادام 

کنید. بله فاطمی زمانی کاه شااه  می

ایران را ترس کرد نطق بسیار تندی بار 

دانیاد  علیه او ایراد نماود ولای آیاا می

اش  زمانی که برای دستگیری او بخانه

آوری نسبت به  رفتند رفتار بسیار شرم

خودش و هماسرش داشاتند و شااید 

ای کاه در  هم سخنان تند او باا واقعاه

 ارتباط نبوده. اش اتفاق افتاد بی خانه

هدف مان از نوشاتن ایان مقالاه ذکار 

هائیااست کااه در زمااان اقاماات  واقعیت

خود من در ایاران صاورت گرفتاه. ایان 

هاا ناسبت  درست نیست که در انتقاد

به مصدق، جای ظالم و مظلوم با هام 

عوض شده. من حال و حوصله بحث و 

های طولانای  جدل در باره وقایع ساال

پیش را ندارم در باره این مقاله هام باا 

کسی بحث و جدل نخواهم کرد ولای 

دیاادگاهتان را بااا کمااال میاال خواهاام 

خوانااد، بااا ایاان توضااید کااه ترجیااد 

دهم وقات و انارژی خاود را صارف  می

حمایت از زناان و ماردان مباارز مدنای 

داخااال کاااشور بنماااایم. در خاتماااه 

خواستم اشاره به گفتاه شاادروان  می

بختیار در آخرین ساخنرانیش در هلناد 

ماا حاتی اگار هماان “بنمایم که گفت 

قاااانون اساسااای نااااقص ماااشروطه 

شاامردیم  خودمااان را هاام محااترم می

مطمئان باشاید خمیاانی هرگاز وجااود 

 ”.داشت خارجی هم نمی

 ٣١٣۲مارس 

 

صااورت زنااده از  ...ولی همااانطور کااه به

شاااد و شااانیدیم یکبااااار  رادیاااو پخاااش می

اوباااش شااعبان جعفاااری هنااااامی کاااه او  

قصد ورود به دربار را داشات مصدق( ) 

به سوی او حملاه کردناد و فقاط در اثار 

حمایات ماااموران پلیاس و نظاامی کااه بااه 

او وفادار بودند توانست از مهلکاه جاان 

ف پهلااااوی گفاااات  د. خاااانم اسرگ بااادر باااتی

 حیف که پرنده از قفس پرید. 
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ی تفکر انتقادی فضایالات اسات.  پایه

هاا یاا  ویاژگای(  ۰اند از: ) فضائل عبارت

فارد از (  ٣خصوصیاات پاایاداری کاه )

پروری  رهگذر اعمال، عادات و شخصیت

هدفی ذاتی و ارزشمند در خاود ( ۲با )

دهد. فردِ دارای فضایالات  پرورش می

اخلاقی همواره برای نایال باه کاماال 

کند. او این کار را از  اخلاقی تلاش می

رهگذر کنش مدام و عاادت کاردن باه 

انجام کارهای خوب و اجتناب از بادی 

دهاد. فارد دارای فضایالاتِ  انجام می

فکری دائماً برای نیل باه حاقایاقات و 

کند. او این کاار را  درس بهتر تلاش می

از رهگذر عادات مختلف ذهنی اا مانند 

فروتنیِ فکری، پایداری فکری و غیره اا 

دهاد. در اداماه بارخای از  انجام می

ترین فضائل فکری را باه اخاتاصاار  مهم

 کنیم. بررسی می

  

 فکری فروتنی

فروتنیِ فاکاری مساتالازم شانااخات 

هاای  و توانایی  های معرفتی محدودیت

تان است. فاروتانایِ فاکاری  شخصی

همچنین مستلزم تمرکز بر حاقایاقات 

جای توجه به شین این یا آن شخص  به

است. افاراد دارای فاروتانایِ فاکاری 

هاای خاود تاوجاه  درستی به ضعف به

کنند، اما نقاط قاوتِ خاود را نایاز  می

گیرند. فروتنی فاکاری، در  نادیده نمی

بن و بنیاد، عبارت است از تاماایال باه 

ی این الفااظ در شارایام  بیان صادقانه

در ماورد ایان »، «دانم نمی»مناسب: 

ی کاافای و عامایاقااً  موضوع به اندازه

ماماکان اسات »و  «ام تحقیق ناکارده

 .«اشتباه کنم

  

 فکری کنجکاوی

کنجکاویِ فکری اشاره به اشاتایااق و 

ی آتشینی دارد کاه فارد بارای  علاقه

کشف حقایاق باا گساتاره و ژرفاای 

بیشتر دارد. افارادِ دارای کاناجاکااویِ 

فکری از تنبلیِ فکری بیزارند اا یاعانای 

دهند که به آنچه همیشاه  ترجید نمی

اند ادامه دهند، آن هام باه  باور داشته

شاان  این دلیل که بااور هامایاشاگای

باخاش باوده اسات.  راحت یا اطمینان

کاناناد کاه  افراد کنجکاو جارئات مای

تر دنبال کنند  مسائل را بیشتر و عمیق

هاا  و در نتیجه درس بهتری از پیچیدگی

و مبانی موضوع مورد نظر پیدا کاناناد. 

سؤال پشت سؤال بهرسایاد. جارئات 

 کشفِ بیشتر داشته باشید.

  

 فکری پایداری

همچون کنجکاوی، پایداریِ فکری نایاز 

ی تنابالایِ فاکاری اسات.  رد قاطعانه

کسانی کاه دارای پاایاداریِ فاکاری 

ها و مشکلات  هستند، موانع، سختی

زنادگاایِ فاکااریِ خاود را باه چشاام 

هایی برای غالاباه بار آناهاا و  چالش

بایاناناد.  هایی برای رشاد مای فرصت

شود، باه  زمانی که اوضاع سخت می

جویی این عده  جای رها کردن حقیقت

پردازند، بیشتر  تر به مسائل می عمیق

کنند و داناش و  مطالعه و تحقیق می

دهاانااد.  درس خااود را افاازایااش ماای

های سردرگم فکاری  مشکلات و کلاف

آورند، نه  های کشف فراهم می فرصت

موانع عبورناپاذیار. در مسایار کشاف 

ها در انتظار  پافشاری کنید، زیرا گنجینه

 شما است.

  

 فکری مسئو ل 

پروریِ فکری به معاناای باه  مسئولیت

جاویای  دست گرفتن ماهاار حاقایاقات

است. افراد دارای مسئولایات فاکاری 

کوشند تا سرحد امکان سرنوشت  می

هاای  اعتقاداتِ خود را به دست چاهاره

مرجع نسهارند  بلکه به دنبال تجاهایاز 

هاا،  هاا، اساتادلال خویش به تاوجایاه

 شواهد و دلایل هستند.

 

 هاز ذهگِ 

ذهنِ باز داشتن به معنای این نیسات 

های بدیال  ی دیدگاه که باور کنیم همه

اناد. درسات بار  به یک اندازه محتمال

عکس، گشودگیِ فکری باه ماعاناای 

هاای بادیال  تمایل به بررسیِ دیادگااه

برای ارزیابی انتقادیِ ارزش منطقی و 

هاا اسات. ذهان بااز  مستدل دیدگااه

داشتن به معنای تمایال باه در ناظار 

های بدیل و پذیرش ایان  گرفتن دیدگاه

نکته است که چاه بساا ماوضاع ماا 

 اشتباه باشد.

 

 

 حقلق  هه ع ق

ما همه در معرض سوگیری تیییادی )

Confirmation bias(  قاارار داریاام اااا

هاا و  یعنی مایل به انتخاب منابع، ایده

شواهدی هستیم که باورهای قبالایِ 

کاناناد و  ما را تییید یا از آن حمایت می

اهمیات  نیز مایل به نادیده گرفتن یا کم

ها و شاواهادی  جلوه دادن منابع، ایده

هستیم که در تضاد باا بااورهاای ماا 

هستند. اما عشق راستین به حقیقت 

اا و حتی چه بسا بتوان جرئت کارد و 

تواند به ماا  پرستی اا می گفت حقیقت

در مقابله با سوگیری تییایادی کاماک 

کند. دفاع از یک دیدگاه را هدف اصلیِ 

های فکری قرار نادهایاد   خود در تلاش

بلکه کشف حقیقت را هادف اصالای 

 قرار دهید.

  

دازن وگوی گف  هاب  ر  توصله ۱۱

  ه

ی  کنم: فضائل فاکاری پاایاه تکرار می

اند. با این حاال، فضاائال  تفکر انتقادی

فکری در ماورد چاگاوناگای بارقاراریِ 

وگوهای سازناده، ثامارباخاش و  گفت

باحاثاتاان )یاعانای  محور با هم حقیقت

کنید(  وگو می ها گفت کسانی که با آن

نمایند. فضایل فکری  چندان راهی نمی

سراسر مربوط باه هادایات درون باه 

اناد. اماا  سوی هدفِ نیل به حقایاقات

رود،  وگو یک قدم از این فارا مای گفت

جویی دخایال  زیرا دیگران را در حقیقت

اند   کند. فضائل فکری ناظر به عمل می

وگوها ناظر به تعامال. باناابارایان  گفت

منطقی است که کاربرد فضائل فکاری 

هایی داشاتاه  وگوها محدودیت در گفت

باشد. به همین دلیل، چند توصایاه را 

ام که خودم )همراه با دیاگار  گرد آورده

شناسان اجتماعای و  فیلسوفان، روان

هاا را در تساهایال تاباادل  غیاره( آن

ام. گفتنی  های سازنده مفید یافته ایده

است که ترتیب خاصی در ماورد ایان 

 ها وجود ندارد. توصیه

دامادی -  برگردان: یاسر مت 
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 ۲ ی توصله

ی ماا  به این نکته توجه کنید که هماه

هاای کاناونایِ خاود  نسبت به دیدگاه

سوگیری داریم. زمانِ آن فرا رسیده که 

از فکر کردن به این موضوع باه چشام 

نقص شخصیتی دست بارداریام  ایان 

اگر نقص است، نقصای در طابایاعات 

انسانی است. داشتن ذهنِ باز واقاعااً 

سخت است و ما باایاد ایان را درس 

کنیام. بالاه، بارای کااهاش چانایان 

هایی تلاش کانایاد  اماا باه  سوگیری

بارناد باه  کسانی که از آن رناج مای

 ی تحقیر ننگرید. دیده

  

 ۱ی  توصله

تیکیدتان بر توافق باشد. اغلاب اوقاات 

شویم  چنان روی اختلافات متمرکز می

های مشاتارس را  توانیم زمینه که نمی

 ببینیم.

  

 ۱ی  توصله

این نکته را صریحاً بهذیرید که شاماا و 

بحثتان عضو یک تایام هساتایاد و  هم

اهداف مشترکی دارید: دستیابی باه 

های  درس بهتر مسئله و کشف گنجینه

حقیقات. ایان کاار تالاش مشاتارس 

طلبد. ما در مسیر مشتارکای باه   می

ایام.  سوی مقصد مشترکی در حرکات

 ما کاوشگران سفر واحدیم.

  

 ۰ی  توصله

بحثتان داشتاه  تمایل به آموختن از هم

ها و  باشید. هر فردی تجربیات، دیدگاه

فردی دارد که  های منحصربه بینی جهان

ها الهام بگیریم. با ایان  توانیم از آن می

وگو نشوید کاه فاقام  هدف وارد گفت

بحثتان را متقاعد کنید یاا  بخواهید هم

 فکر خود سازید. او را هم

  

 ۵ی  توصله

دانایاد،  وقتی که واقعاً چیزی را نامای

 .«دانام نامای»وراست بگویید که  رس

ای در پذیرش این نکته ناهافاتاه  زیبایی

است که مسیرهای بیاشاتاری بارای 

کشف حقیقت وجود دارد و بدین سان 

های بیشتری در انتظاار شاماا  گنجینه

 است.

  

 ۶ی  توصله

قطعیت خود را غلاف کنید. خوب است 

)هرآینه خوب است!( که در بارخای از 

مواقع آدمی مطمئن بااشاد، اماا ایان 

تواند باه  ها نادرند. قطعیت می موقعیت

اندیشی بینجااماد و باایاد از آن  جزم

پرهیز کرد. بهذیرید که ماماکان اسات 

 اشتباه کنید.

  

 ۷ی  توصله

ها خلااصای ناداریام، اماا  از سوگیری

توان بستر دادوستد فکری را عوض  می

هاا کااهاش یااباناد.  کرد تا سوگایاری

محیطی خوشایند و محترماناه ایاجااد 

کنید تا حقیقت و عشق در کانون توجه 

 باشند.

  

 ۸ی  توصله

ی دیدِ دیاگاری باه مساائال  از دریچه

باحاثِ  بنگرید. به تجربیات زندگایِ هام

خود فکر کنید و خود را جای او بگذارید. 

کند کاه باه چشام  این کار کمک می

انسان به او بناگاریاد، ناه باه چشام 

 شیء یا دیو و حیوان.

  

 ۹ی  توصله

ها را کنار بگذارید. ماا آدمایاان  کلیشه

هاا و  هاا، عالایااق، خااواساتااه عشاق

کاس در  های خود را داریم. هیاچ ارزش

ی  ا کااااریاااکااااتاااور یاااا کااالااایاااشاااه

گیارد. ماا  شده جای نمی تعریف ازپیش

هاای  هاا و ماهاارت هاا، ناقاص ویژگی

فرد خود را داریم. سعی کنید  منحصربه

سااخاتاه از  هاای پایاش که کالایاشاه

ها صحبات  هایی که با آن آدم «جنس»

 کنید را آگاهانه بشکنید. می

  

 ۲۴ی  توصله

ور در دیگری شوید. روزانه خود را  غوطه

هایی خاار  از اتااق پاژواس  در محیم

ور کنید. با افرادی دوست شویاد  غوطه

ها و تجربیات  بینی ها، جهان که پیشینه

ی  زندگیِ متفاوتی دارند. به مجماوعاه

ها گوش دهید یاا  متنوعی از پادکست

انواع مختلفی از ویدیاوهاا را تامااشاا 

 کنید، و مواردی از این دست.

  

 ۲۲ی  توصله

کاوش کنید نه افشاگری. از ابازارهاای 

منطق، تجربیات جهانشمول و عشق/

کااوی  احترام راستین بارای مسائالاه

استفاده کنید، به جای اینکه به دنباال 

هااا یااا  هااا، شااکاااف افشااای نااقااص

های داخلای در بااورهاای  ناسازگاری

 بحث خود باشید. هم

  

 ۲۱ی  توصله

از این ذهنیت خود را رها کانایاد کاه: 

اسات.  «باازی»بحث فکری از جناس 

وجاود نادارد.  «امتایاازی»هیچ کسب 

ی در میان نیاسات )تاناهاا «برد»هیچ 

کسب الهام بیاشاتار وجاود دارد کاه 

 مبتنی بر همکاری است نه رقابت(.

  

 ۲۱ی  توصله

ادبیاتِ خود را تغییر دهید. کلماتی کاه 

ی تافاکار و  کنیم بر نحوه استفاده می

گذارند. این موضوع  احساس ما اثر می

ظریف اما بسیار مهمی است. مثلاً، از 

اساتافااده  «منااظاره»جای  به «بحث»

 «ای دارم مالاحاظاه»کنید. باگاویایاد 

باه ایان دلایال »جای اینکه بگویید  به

 .«حرفت اشتباه است

 

 

 ۲۰ی  توصله

مدار در پیش گیاریاد. از  رویکرد فضیلت

خود بهرسید: آیا من در حاال پارورش 

فضائل فکری و اخلاقی هساتام؟ آیاا 

دهام؟  تواضع فکریِ لازم را نشان مای

هدف اصلی شما باید دوگاناه بااشاد. 

هدف اول دستیابی به حقیقت اسات. 

هدف دوم دوسات داشاتان دیاگاری 

است. فضیلت سراسر چیزی از جنس 

روان شدن است. فضیالات عاقالانای 

اساساً از جنس روان شدن به ساوی 

حقیقت است. فضیلت اخلاقی اساساً 

از جنس روان شدن باه ساوی خایار 

 است.
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 ۲۵ی  توصله

نگریِ خود به دورِ تاروپود  از تنیدنِ جهان

وجودتان پرهیز کنید. ارزش شاماا باه 

کنید. اگر  مواضعی نیست که اتخاذ می

شکل ماوقات(   کم به توانید )دست می

اید جادا  خود را از دیدگاهی که برگرفته

گاااه در چااناایاان حااالااتاای  کااناایااد. آن

ها علیه ماوضاع خاود را باه  استدلال

چشم حملات شاخاصای ناخاواهایاد 

ی شخصی  نگریست یا احساس حمله

 به شما دست نخواهد داد.

  

 ۲۶ ی توصله

هااوش باااشایااد.  ساراپااا گااوش و باه

هاای  را کنار بگذارید. ایاده  پرتی حواس

ی خود در بااب بااورهاای  ساخته پیش

دیگران را نیز کنار بگذارید. بارای درس 

ها باید باه خاودشاان  صحید موضع آن

گااوش دهاایااد، نااه بااه تصااورات 

هاا. ایان  ی خاود از آن سااخاتاه پیش

مستلزم تعریف اصطلاحات در اباتادای 

بحث است. بدون تعریف اصاطالاحاات 

ی  سااخاتاه شما فقم به تصورات پیاش

بحثتان.  دهید، نه به هم خود گوش می

ای را کاه  اگر شرایم مناسب بود، نکته

بحثتان مطرح کرده، بازگو کنید. این  هم

دهد که شما واقاعااً باه او  نشان می

گرایی در  دهید، این از قبیله گوش می

کاهد. همچانایان ماطامائان  بحث می

شوید که با احاتارام چایازی در ایان 

آیا منظورتان ایان »پرسید:  ها می مایه

 «است که ...؟

  

 ۲۷ی  توصله

بهتر است که آهسته و پیوسته جالاو 

رفت. این نه تنها اشکالای نادارد کاه 

بهتر است چنین پیش رفت. فلسفه )و 

طور کل( بهتار اسات  جویی به حقیقت

عاقالِ »به آرامی انجام شود. اظهارات 

آهااا گاایاارت »و از جاانااس  «ماایب کال

تنها خاصیتش این است کاه  «انداختم

رماند. بهتر اسات  بحث شما را می هم

 از چنین عباراتی پرهیز کنید.

  

 ۲۸ی  توصله

ی دشااواری اساات:  ایاان تااوصاایااه

اش  تریان ناقاطاه بحثتان را در قوی هم

پاناباه  بخواهید نه اینکه از او پاهالاوان

-Straw( «ساازی پنبه پهلوان»بسازید. 

manning(  به معنای ساختن )و ناقاد

ای ضعیاف از اساتادلال  کردن( نسخه

-Steel( «سازی تقویت»دیگری است. 

manning( به عاکاس، باه ماعاناای ،

ای بهبودیافته از  ساختن عمدیِ نسخه

استدلال دیگری است. وقتای کاه در 

بحث خود را بهبود  ها استدلال هم بحث

زده خواهید شد از  بخشید شگفت می

درس این نکته که این کار چقدر موجب 

گرایی خاواهاد  کاهش تنش و رد قبیله

 شد.

  

 ۲۹ی  توصله

 principle ofاز اصل حمل بر صحت )

charity(  استفاده کنید: اگار دو روش

باحاث خاود  ی هام برای تفسیر گفتاه

دارید بر آن تفسیری تمرکز کانایاد کاه 

 احتمال یا توجیه بیشتری دارد.

  

 ۱۴ی  توصله

بحث شما سطاد باحاث را  وقتی هم

آورد، شما سطد بحث را بالا  پایین می

ببرید. به سطد تمساخار، تاوهایان و 

گرایی تنزل نکنید. ادب و احاتارام  قبیله

باحاثِ شاماا  را حفظ کنید. وقتی هام

آورد،  مصریانه سطد بحث را پایین مای

گاه، اگر جا داشت، خیلی راحت )و  آن

وگو را پایان دهید یا پی  با احترام( گفت

 کارِ خویش بروید.

  

 ۱۲ی  توصله

گرایی پرهایاز کانایاد.  شناسی از روان

هااای  بساایاااری از اوقااات مااا ریشااه

شانااخاتایِ بااورهاا و  احتمالایِ روان

یابیم اما از  بینی دیگران را درمی جهان

شانااخاتای  هاای روان دریافات ریشاه

ایام.  بینایِ خاود غاافال باورها و جهان

شناختی بر بااورهاای ماا  تیثیرات روان

ناپذیر است اا این باخاشای از  اجتناب

وحاال انساان اسات. باه جاای  وضع

گرایی بر دلایال تامارکاز  شناسی روان

 شناختیِ باورها. کنید، نه بر منشی روان

  

 ۱۱ی  توصله

ها سلاح نیستند و باه نادرت  استدلال

شوند. فضای اخاتالاف  قاطع ظاهر می

نااظاار عااقاالاناای را بشااناااساایااد. از 

عنوان ابزارهاایای بارای  ها به استدلال

بررسیِ سرشت واقعایات اساتافااده 

عمال   قوه ها مانند چران کنید. استدلال

ها توافق را تاحامایال یاا  کنند. آن می

کنند، بلکه صرفاً دعوت باه  ایجاب نمی

 کنند. کاوش جمعی می

  

 ۱۱ی  توصله

گرایی به  گرایی بهرهیزید. قبیله از قبیله

اندیشانه به اصاول  معنای پایبندیِ جزم

و باااورهااای گااروهاای اجااتااماااعاای، 

سیاسی یا ایدئولوژیک است. در نابارد 

گرایی به تقویت ذهنایاتِ  ها، قبیله ایده

انجامد، سوگیری  غیرخودی می-خودی

دهاد، جاهال  تیییدی را پارورش مای

کند و به کاهاش  مغرورانه را ترویج می

انجااماد.  ارزش افراد بیرون از قبیله می

هاا چاوناان  گرا، استدلال در تفکر قبیله

هایی بارای حامالاه اساتافااده  سلاح

شوند نه همچون ابزارهایی بارای  می

های بحاث از  خدمت به حقیقت  طرف

شاوناد، باه چشام  ارزش تهای مای

شوند و غیرمنطاقای  دشمن دیده می

گرایی زیربنای  شوند. قبیله شمرده می

بسیاری از مشکلاتی است کاه بشار 

حارماتای و  گرفتار آن شده است. بای

هاای ماذهابای،  مانادِ گاروه قتل نظام

هاایای از  اجتماعی و نژادی در بخاش

زدایای از افارادی  جهان با انساانایات

ی  شود که خار  از قابایالاه تقویت می

گرایای  ایدئولوژیک فرد قرار دارند. قبیله

بار  ای جزئی نیست  اثرات زیان  مسئله

هاای  وسیاع، از ارتابااط  آن در مقیاس

کشای،  فردی گارفاتاه تاا نسال میان

 شود. مشاهده می

  

 برگردان: یاسر میردامادی

 
ی  جاوزف اشااماایااد پااژوهشااگاار دوره

دکترای فلسفه در دانشگاه پرینستون 

های پژوهش او متافیزیک،  است. حوزه

ی دین و فرااخلاق است. آنچه  فلسفه

هایی از کاتااب  خواندید برگردان بخش

 زیر است:

J o s eph  S chm id  )8 48 4 (  The 

Majesty of Reason: A Short Guide 

to Critical Thinking in Philosophy. 
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نسایج یک پاووه  تببلقای ملاان 

کاا ور عااادتاب  رهاای ناا ان  ۱۶

هاااای دلادااای   هاااد مقام می

گاارای  واهااسسه هااه احاازاب عوام

بور قاهااال  رادااا  افرابااای هاااه

توجهاای هلاا سر از دلادااساداران 

احاازاب جریااان اصاالی یااا احاازاب 

گرا اخبااااار جرلاااای را  ر  چاااا 

های اجساااااعی منسااا ر  شااابکه

کنناادا ایااگ پااووه  ادااسد ل  می

کنااد تقویاا  ابلاعااات  لاا   می

اکنون هخ ی از ادسراتوی راد  

 افرابی اد ا

 

 ۰۴١۲بهمن  ٣۲

گااسترش اطلاعااات نادرساات و اخبااار 

 Fake( «فیاک نیاوز»غلم موسوم باه 

News(  ،از سااااوی سیاسااااتمدارها

حداقل در ایران پدیده جدیدی نیاست. 

کاااری و قلااب واقعیاات و روایاات،  پنهان

های  ترین رویاااااه یکااااای از اصااااالی

های دیکتاتوری مانند حکومات  حکومت

حال ما  ست. در عین جمهوری اسلامی

کنیم کاااه  ای زنااادگی مااای در زماناااه

های اجتماااااعی اطلاعااااات  شاااابکه

نادرساات را بااه شااکل جدیاادتری وارد 

 اند. زندگی همه کرده

 

کم بخشی از  در کشورهایی که دست

حکومااات و دولااات بااار پایاااه اصاااول 

دموکراتیک بنا شده شده است و برای 

گویی و برخااورد بااا  اطمینااان از راساات

گویااای سیاساااتمدارها قوانیااان  درون

مشخااصی وجااود دارد، فعالیاات یااک 

های اجتماعای  سیاستمدار در شابکه

لایه جدیدی به این مسئله اضافه کرده 

ای کاه یکای از  هم در زماناه است  آن

بانفوذترین و ثروتمندترین مردان جهاان 

عنوان مالااک یااک شاابکه عظیاام  بااه

اجتماااعی همدساات بااالاترین مقااام 

سیاسااای ایاااالات متحاااده آمریکاااا 

 شود. می

اگر اطلاعات جعلی یک معضل اسات، 

نقاااش سیاساااتمدارها در تحریاااک، 

سرایت و تقویت این اطلاعات نادرست 

چیااست؟ آیااا تعلااق بااه یااک حاازب 

سیاسی ممکان اسات ایان نقاش را 

کند؟ گروهی از پژوهاشگران در   پررنگ

یااک مطالعااه  آمااستردام هلنااد، طاای

اند به ایان ساوال  تلاش کرده تطبیقی

 جواب دهند.

 پاسخ کوتاه این است:

هاااای دلادااای احااازاب  مقام»

گااارای رادااا  افرابااای از  عوام

ابلاعاات  لا  هااه عناوان اهاازاری 

ها  کر ن  موکرادای ثبات هرای هی

آور ن مزیا  دلادای  و هه  د 

 «کنندا ادسفا ه می

پتر تورنابرگ از داناشگاه آماستردام و 

ژولیانااااا چوئااااری از دانااااشگاه آزاد 

آماااستردام باااه عناااوان دو تااان از 

  گویند: نویسندگان این پژوهش می

کنند کاه  های پژوهش تأکید می یافته»

ضروری است سیاستگذاران، محققاان 

و عمااااوم مااااردم رابطااااه پویااااا و 

پیوساااته اطلاعاااات جعلااای و  هم به

افراطی را بفهمناد و  گرایی راست عوام

 .«فوراً به آن بهردازند

 

پاااژوهش ماااذکور بااار اسااااس تماااام 

های ارسال شده تماام اعاضای  توییت

کااشور جهااان کااه در  ٣۸هااای  پارلمان

توییتر )ایکس( حاساب کااربری دارناد، 

تااا  ٣١۰٥  ساااله در بااازه زمااانی شش

که چندین دوره انتخاباات در آن  ٣١٣٣

 برگزار شده، انجام شده است. 

 

این کاشورها شاامل اتاریش، بلژیاک، 

فرانااسه، دانمااارس، اسااهانیا، فنلانااد، 

آلمان، یونان، ایتالیا، مالات، لهاستان، 

هلند، بریتانیا، ایرلند، سوئد، نیوزیلناد، 

ترکیاه، ایاالات متحاده آمریکاا، کانااادا، 

اسااترالیا، ایااسلند، نااروژ، سااوئیس، 

لوکزامباااورگ، لتونااای و اسااالوونی 

 شود. می

 پژوهشی درباره اخبار جعلی:

کدا  دسته از سیاستمدارها بیشتر  
 کنند و چرا؟ پراکنی می دروغ
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پژوهااشگران در قاادم دوم ایاان پایگاااه 

 ۸۰۷۸میلیون توییت از  ۲٣داده شامل 

هاای داده  نماینده مجلاس را باا پایگاه

المللااای کاااه  علمااای سیاسااای بین

اطلاعات دقیق در مورد احزاب مربوطاه 

ها در طیف چاپ و  از جمله موقعیت آن

شااان را  گرایی راساات و درجاااه عوام

 اند. شود، مقایسه کرده شامل می

 

در نهایت، محققان ابزار با اساتخرا  از 

آزمایی واقعیااات و  راساااتی خااادمات

پیگیری اخبار جعلای، یاک پایگااه داده 

 )URLلیناک ) ۲۸هازار و  ۸۴۸شامل 

ایجاد کردناد کاه هار کادام دارای یاک 

اسات کاه بار اسااس  «واقعیت  رتبه»

هاا تعییان  اعتمااد باودن منباع آن  قابل

هاا را باا  شده است. سهس ایان داده

از اطلاعاتای  )URLمیلیون لیناک ) ۰۸

کااشور در  ٣۸کااه نمایناادگان مجلااس 

توییااتر بااه اشااتراس گذاشااته بودنااد 

 مقایسه کردند.

 

هااا،  بااا تجزیااه و تحلیاال تمااام داده

پژوهاااشگران تواناااستند بااار مبناااای 

هااای رساامی، یااک  هااای مقام توییت

نمره تطاابق باا »بندی تحت عنوان  رده

برای هار  )factuality score( «واقعیت

 سیاستمدار و هر حزب ایجاد کنند.

 

دلاد  ن ر ابلاعات نا ردا   

 یک ادسراتوی

نتایج این فرآیند باه طاور قااطع ناشان 

گااارا  داده کاااه راسااات افراطااای عوام

کننده تمایل باه  ترین عامل تعیین قوی»

طوری  باوده، باه «انتشار اطلاعات غلم

کاااه نماینااادگان مجلاااس از احااازاب 

میاناه و  گرای راسات میاناه، چپ عوام

باا ایان  «هیاچ ارتبااطی»چپ افراطی 

رفتار، یعنی نشر اطلاعات نادرست در 

اند و به بیاان دیگار از آن  توییتر نداشته

 اند. مبرا بوده

» 

باا اساتفاده از تحلیال چندساطحی و 

متغااایر تاااصادفی بااارای کاااشورهای 

مختلااف، مااا دریااافتیم کااه پوپولیااسم 

تاارین عاماال در  راساات رادیکااال قوی

تمایاال بااه انتااشار اطلاعااات نادرساات 

گرا،  است. در مقابال، پوپولیاسم چاپ

طور کلاااااای، و  پوپولیااااااسم بااااااه

گرای سانتی باا  های راسات سیاست

انتااشار اطلاعااات نادرساات ارتباطاای 

دهناد کاه  ندارند. این نتایج ناشان می

اطلاعاااات نادرسااات سیاسااای بایاااد 

ناپاذیر از ماو   عنوان بخشی جدایی به

کنوناای پوپولیااسم راساات رادیکااال و 

مخالفات آن بااا نهادهاای دموکراساای 

 »لیبرال درس شود.

 

احازاب پوپولیااست راساات افراطاای از 

، )AfD( «آلترنااتیو بارای آلماان»جمله 

در فراناااسه و  )RN( «جبهاااه ملااای»

در هلند، در  )PVV( «حزب برای آزادی»

های اخااایر در سراسااار اروپاااا  ساااال

های قابل توجهی کارده و در  پیشرفت

شاارایم کنوناای در چناادین کااشور در 

 دولت حضور دارند.

 

کااه چااه  ابلاعااات نا رداا  ایگ

کسی  ر جای اه قادرت دلادای 

 را هدف گرفسه اد   اد 

 

سوال دیگری که اینجاا مطارح اسات، 

هااا در قبااال  رفتااار مخاطبااان ایاان مقام

ها  اطلاعات غلم و درون است. مخاطب

دهنااد؟ پژوهااش  چطااور واکنااش می

شااده بااه ایاان مااسئله بااه ایاان  انجام

صورت جواب داده است: بیشتر مردم/

 «مااصرف»کاااربران اطلاعااات غلاام را 

گذارناد  کنند یاا باه اشاتراس نمی نمی

)چاه تاصادفی و چااه عامداناه( و ایاان 

هااای خاااص  اطلاعااات عماادتاً در گروه

 انتخاباتی متمرکز شده است.

 

ایاان پاسااخ بااه ایاان معناساات کااه 

کردن ایان  های مشخص با مصرف گروه

اطلاعات غلم به سمت مواضعی چون 

دشااامنی بیاااشتر باااا دموکراسااای، 

کردن  کردن قااادرت، پایماااال انحاااصاری

پوسااااتان،  حقااااوق انااااسانی رنگین

مهااااجران، زناااان، کوییرهاااا، و دیگااار 

های راست افراطی سوق داده  دیدگاه

شوند و تقویت اطلاعاات نادرسات  می

در توییااتر بااه تقویاات راساات افراطاای 

 انجامد. گرا در قدرت می عوام

 

باه گفتاه پاتر تورنابرگ ایان تحقیقااات 

همچنیاان نااشان داده کااه بااه جااای 

گراهااا بااه طااور  رویکاارد ضاادنخبه عوام

های  ایاااااادئولوژی»کلاااااای، ایاااااان 

گرایاناه  انحصارگرایانه و خاصومت عوام

راساااات افراطاااای بااااا نهادهااااای 

اساات کااه پااشت اکثاار  «دموکراتیااک

های اطلاعات غلم قرار دارد. به  کمهین

افراطی از طریاق  تر راسات زبان سااده

دنبال ترویاج  انتشار اطلاعاات درون باه

ها انحصارگرایانه و دشامنی  ایدئولوژی

کاه  با نهادهای دموکراتیک است تا این

از اطلاعاات نادرسات بارای حملاه باه 

اصاطلاح نخباه خوانااده  قاشری کاه به

 شود استفاده کند. می

 

نویسندگان پژوهش در بخاش دیگاری 

ساازی بارای ناشر اطلاعاات  باه زمینه

گویناد  هاا می اناد. آن درون اشاره کرده

های  اطلاعات غلطی که بار نارضاایتی

کار  چناان بااه اقتاصادی تمرکاز دارنااد آن

گراهای چپ افراطی نیاماده، اماا  عوام

گراهای راسات افراطای بار  تیکید عوام

های فرهنگااای )از جملاااه  دشااامنی

مهاجرساااااتیزی( و مخالفااااات باااااا 

ی  زمیناااه»هنجارهاااای دموکراتیاااک، 

برای روا  اطلاعات غلام  «حاصلخیزی

 بوده است.

 

رابطاه »این مطالعه همچنین بر نوعی 

گراهای راسات  بین عوام «همزیستی

(«جااایگزین»های  افراطاای و رسااانه

آلترناتیو( تیکید کارده اسات. باه گفتاه 

های راسااات  پوپولیاااست»تورنااابرگ 

افراطاااای در ایجاااااد و اسااااتفاده از 

ای جایگزین که  های رسانه اکوسیستم

کنناد،  هاا را تقویات می های آن دیدگاه

 اند. او افزود: مؤثر عمل کرده

» 

ها در حااال تقویاات  ایاان اکوسیااستم

دهی باااه  اطلاعاااات غلااام و شاااکل

گرایان راست افراطی  های عوام جنبش

هااا را  هااای ایاادئولوژیک آن بودنااد  پیام

بودن را در   تقویت کارده، حاس جامعاه

دهنادگان ایجااد کارده و یاک  میان رأی

های  ای باارای رسااانه روایاات مقابلااه

 »کردند. جریان اصلی فراهم می

 

تاکنون تغییرات زیادی در  ٣١٣٣از سال 

های اجتمااااعی و سیاسااات  شااابکه

جهاااااااااانی رخ داده اسااااااااات. 

پذیرترشدن هاوش ماصنوعی  دسترس

هم بخشی از این تغیایرات اسات کاه 

بااه تاارویج اطلاعااات غلاام و خبرهااای 

جعلاای داماان زده اساات. نظاار بااه 

تااوان باارآورد  شااده، می پااژوهش انجام

کرد کاه احتماالاً وضاعیت ناشر اخباار 

نادرست برای دساتکاری کاردن نتایاج 

تر کااردن مواضااع  انتخابااات یااا رادیکااال

هاواداران راساات افراطای باادتر شااده 

 است.

 

اناد کاه  پژوهشگران در هلند اماا گفته

قادر نخواهند بود پایگاه داده خاود را از 

های نمایندگان مجلس در ایکس  پست

کاه   –گسترش دهند زیرا ایان پلتفارم 

اکنون متعلق به ایلان ماسک، میلیاردر 

آمریکایی است، کاه آشاکارا از احازاب 

دیگار   –کند  راست افراطی حمایت می

ها را  ها امکان دسترسی به داده به آن

 دهد. نمی

 وب سایت  رادیو زمانه 
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انگیز، تاریک و تاوفاانای،  در شبی هول

ها و  فلک کشیده، دروازه ها، سر به کوه

ها  ها و بر  خراش ها قفل و آسمان قلعه

خااامااوشاانااد. نااه ماااه و سااتاااره و 

خورشیدی و نه نور کم رناگ فااناوس 

دریایی و نه کور سویی از دوردستای، 

ای و  نه صدای آدمیزادی و نه آواز پرنده

نه ناله جغدی و نه زوزه شغالی و ناه 

ای و ناه باوق و غارش  نوای زنجاره

ای و ناه آناتان  ماشایان و کاارخااناه

ای و نه دکل برق و مخابراتای.  ماهواره

تنها سایه مبهم یک خانه پیداست. در 

همین وقت مردانی ناشناس و نقابادار 

ناگهان از پشت سر به تنها سااکاناان 

دفااع، حامالاه  خانه، یک زن و مرد بی

باناد بار  باناد و دهاان کنند، چشم می

کشااناد، زنااجایاارهااای  سارشااان ماای

بندند، در حالی  سنگین به پایشان می

که سه دختر آنها در انتظار دیدار پدر و 

کنند، و یااران،  مادر لحظه شماری می

دغدغه حضورشان را دارند  آن دو را در 

ای دور به زیرزمینی متروس پرتاب  نقطه

کنند. ناگهان وقیحانه از ما اناتاظاار  می

دارند توبه کنیم.... چرا؟ به کدام جرم و 

از چه کسی عذرخواهی کنیم؟ و ایان 

بند این حبس و  خواست حاکمان ترجیع

 حصر ماست در هر حال...

دهاناده درهاای  زمانی تکان در یک بی

را روی ما قفال   «٣و دهک ۰نای  قلعه»

های تاریاخ  زنند و ما در یکی از پیچ می

هاا رباوده  میهن، در همیان نازدیاکای

بست اختر  شویم. ورودی کوچه بن می

ها مایماور باه تصارف در  را ناگهان ده

آورند، و یک مااشایان ون مادخال  می

هااای  بااناادد، بااا پاارده کااوچااه را ماای

رنااگ و ساارنشاایااناااناای بااا  ساایاااه

هاایای کاه گاویای در کااساه  چشم

اند، با صادایای فالازی و  شده خشک

هایی که گااه  گونه و اسلحه بدنی ربات

از شااال کااماارشااان دزدکاای ساارس 

ها میمور دیاگار  کشد. کمی بعد ده می

آورند، نه با تیر و  به خانهٔ ما حمله می

های  تفنگ و قمه و ساطور، اما با چهره

رحم. دست یکی از آناهاا  خشن و بی

هاای  پاره کاغذی است که رویش جرم

اناد. درهاای  خیالی به ما نسبت داده 

خاورناد.  کشان به هم مای آهنی زوزه

هاا اساتاتاار  شایاشاه «دینگ، دنگَ.»

شوند و خانهٔ کلنگی ما به تسخیر  می

کننده و بوی کااربایات در  گازهای خفه

آید. با سارعات بار روی دیاوارهاا  می

دهند، تهدیدی  نیزهای بلند جوش می

برای فلک، مبادا باه قاول خاودشاان: 

لاباد فاکار  «خانوم دکتر فارار کاناد!»

تار از ایان  کند ماوساوی ماحاتارم می

 هاست... حرف

میموران در ساکاوت مشاغاول اناجاام 

اند. قفال و کالایادهاای خااناه  وظیفه

کِرو کِارو، »شوند:  سرعت عوض می به

الااگااویشااان یااا  «دَنااگ و دلااونااگ.

الافلاس، یا قلعهٔ نای و دهاک، یاا  فلک

گوانتانامو، یا بگرام و یا الاکااتاراز و یاا 

ای  وبیش فرق عمده زندان باستیل. کم

کاار  با هم ندارند. همه را یاک صااحاب

خااناه  .«جناب قادرت»ساخته است: 

شود و وسم کتابخاناه در  زیر و رو می

ریخته،  های درهم زیرزمین تلی از کتاب

گیرد و هنر و دین و  و متلاش شکل می

علم و عرفان و عشق و اقتصاد و تاریخ 

قدرت و اساتاباداد و دیاکاتااتاورهاای 

وحشت زده از سار و کاول هام باالا 

 روند. می

مسلول نیستم، اما نفسم بند آمده و 

های مکرر مان نااشای از دود  سرفه

کاربیت، به سمفونی زجرآوری تبادیال 

شده و کم مانده مثل مرن حق با یاک 

قطره خون از گلویم از درخت زندگی به 

دریای مرگ سرنگون شوم. مثل آن روز 

شانزده آذر سال هشتاد و هشت، روز 

دانشجو، که نزدیک دانشگاه تهران گاز 

فلفل را داخل ماشینی خالای کاردناد 

رساند و مارگ در  که مرا به خانه می

 زد. تمام وجودم، دست و پا می

حالا معاون دادستان با تحکم به من رو 

گوید: شما باید از ایناجاا  کند و می می

بروید دیگر، آن طرف ساخاتاماان، کاه 

بقیه میموران هستند و خاانام مایماور 

خواهاناد  کند. آیا می همراهی تان می

مرا در آن طرف و موساوی را در ایان 

کنام.  قسمت زندانی کنند؟ قبول نمی

خواهند حسین و من را هر  آیا آنها می

ریاناگای   مان را جداگانه، گاوشاه کدام

تنها زیر مشت و بکاس یاا باازجاویای 

هم در  بگیرند؟ و یا تفکیک جنسیتی آن

 خانه خودم؟

 من: چرا بروم، خودتان بروید!

سرانجام تنگ غروب، پس از یاک روز 

ها و قارقار  ویرانگری همراه با نالهٔ گربه

ها، من و موسوی را باه طاباقاهٔ  کلان

آخر، معروف به اتاق زیرشیروانی هال 

دهند. جایی کاه تاناورهٔ تاماامای  می

گازهای مسموم به آنجا رفتاه اسات. 

شاود.  هاا درگایار مای حسیان باا آن

میموری که در دنیا دشمنای جاز مان 

 گاااویاااد: نااادارد باااا کااایاااناااه مااای

بایانای چاقادر خاوار و حاقایار  مای -

 ای؟! شده

ها را  چند جلد کتاب در دست دارم. آن

 گااویاام: دهاام و ماای نشااانااش ماای

خودت خوار و حقیری، زندان برای من  -

گواراتر از چیزی است که از ماا تاوقاع 

 دارید.

کاناناد و  درهای طبقاه را قافال مای

بانی، احتاماالا مسالاد، پشات  زندان

های مشجر اتاق زیرشیروانای  شیشه

  دهد. نور خیاره زند و پاس می قدم می

ای از ورای شیشه بر  کننده و کورکننده

تابد و طبقه زیرشیروانای را تاا  ما می

سر حد مرگ تحمل ناپذیر کرده است  

دمی از دود کاربیت و ارواحی مجاروح، 

و میمورانی داخل خانه کاه آن را باه 

اند، خااناه را وحشات  تصرف در آورده

ترسند  اند  شاید از خودشان می آکنده

بسا تا  ترسند. یا چه  و یا از ما دوتا می

مان را ببازیام.  ما بترسیم، دست و پای

هایشان از هر طرف به  حالا صدای قدم

هایاچ  آید  بدون واهمه و بی گوش می

ملاحظه. گویی با هیاهاویای عامادی 

مشغول زیر و رو کاردن اثااث خااناه 

هستند. خِرو خِرو دینگ دَناگ تاَرق و 

تُروق. اجسام سنگین، کماد و مابال 

قفسه کتاب، تالاویازیاون و ظاروف و 

وسایل خانه را به این طرف و آن طرف 

 کشند. می

گردند. گاویای  انگاری دنبال چیزی می

کاناناد.  دارند زمین کف خااناه را مای

ها و بیل و کلناگاشاان در  صدای نفس

اناادازد. آیااا  مااان پااژواس ماای ذهاان

میخواهند من و حسین را زنده به گاور 

کنند؟ اما ما که اجازه این جنایت را باه 

دهیم. آنها چه افاکاار جاناون  آنها نمی

آمیزی دارند؟ بسیاری از مادارس را از 

اناد از جامالاه ماهاماتاریان  خانه برده

آلات جرم  -به قول خودشان  -آنهاست 

ها و تعداد زیادی  یعنی مدارس و عکس

کنم که قبالاً  نقاشی. خدا را شکر می

بیشتر آثار هاناری مان و ماوساوی، 

ها و تابلوها، از خااناه خاار   مجسمه

اند. به جز ماکت مجساماه ماادر  شده

مااتاری آن در مایاادان  کاه اصال ساه

محسنی در خیابان مایاردامااد نصاب 

شده اما این ماکت به ارتافااع حادوداً 

یک متر از گچ مولدانو در خاناه اسات. 

هااا و  اماایاادوارم آن آثااار  نااقاااشاای

هاا کاه در خااناه نایاسات  مجسماه

 جایشان مصون باشد. 

 زمان و مکان برزخی 
 زهرا رهنورد

 ربایی قهری آد 
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هاای  هم از تارا  تاجران و بایازنسامان

هنر که پس از مرگ ماا باه کاارشاان 

بیاید و هم از میموران امنیتی که شاید 

آنها را آلات جارمای مارماوز تالاقای 

کنند. ولی مشتی مدارس، شامال  می

مکاتبات عادی یک ناخاسات وزیار باا 

مسئولان کشور، و نیز مدارس علمی و 

فرهنگی و هنری خودم، همراه با یاک 

طریه بافته از مویم کاه یاادگااری ناگاه 

داشتم، شاید روزی به کار باستان  می

شناسان بیاید! که زنی در ایان خااناه 

کرد که آزادی خواه بود و از  زندگی می

اول انقلاب با حجاب اجباری مخالف بود 

هاا  ها، روزها و شب و همچنین تا مدت

های راه پله و طبقات پائین و دفتر  چران

و کتابخانه و انتهای حیاط و زیر زمایان 

روشن است و در هر گوشه و کانااری 

ماموران محتویات ذهنی خود را جست 

کنند  چیزی که به آنها دیکته  و جو می

شده است، اما در ایان خااناه وجاود 

دانند که اینهاا  ندارد. خودشان هم می

بهانه است. ابزار ارتباط با بیگااناگاان؟! 

 یک بهانه است برای دستگیری ما.

گاران  و اکنون ما ما ساردساتاه فاتاناه

هستیم  اصطلاح جعل شده در ساال 

تاوسام رهابار ظالام و ساتام و  ۸۸

فحاشی نسبت به رای معترضانی که 

شان از کسی  خواهان پس گرفتن رای

هستند که به درون برنده اعلام شاده 

بود. حالاست که آن نورچشمی و پس 

های ناود و دو باه ایان ساو  از سال

دموکرات و آزادی خواه و مدعای حاق 

مردمی شده که در ساال هشاتااد و 

هشت آنها را خس و خاشاس ناامایاده 

بود و اینک او حتی نقش اپوزوسیون را 

کند، و اکنون و در عایان  هم بازی می

حال مردمی که از تبعیض و فسااد و 

اند، نه تناهاا رای  درون به ستوده آمده

اند بلکه آنها آزادی  خود را مطالبه کرده

خواهند. و ایان یاک ناوع  و برابری می

ماابااارزه بااا اسااتاابااداد و تااقاالااب و 

 شکنی است. قانون

آری ما، آقای کروبی و همسرش خانم 

کروبی، موسوی و رهنورد، قرار اسات 

گاران در  های فتناه به عنوان سردسته

اعماق سرنوشت کشورمان سار باه 

نیست شویم. هار چاناد حااکامایات 

کوشد حصر یک زن را پنهان کند. از  می

همایان اوایال حصار ماواظاب اسات 

اسمی از رهنورد و خانم کروبی نبرند، 

یا شاید زندانی بودن یک زن را در هار 

حالت بی اهمیت و غایار قاابال ذکار 

داند. حاکمیت دوسات دارد زناان  می

ناام و  زندانی همچنان گاماناام و بای

ها بهاوساناد، یاا اصالا  نشان در زندان

مبادا آوازه ماقااومات شاان ماوجاب 

های اعتراضای جاواناان و  گیری جهت

 های دیگر شود. زن

 یک ون سفید مشکوس

متوجه شدم یاک ون سافایاد داخال 

خیابان پاستور سر کاوچاه را بساتاه 

است. این یعنای یاک پایاام: ظااهاراً 

خواهند جلوی خرو  ماا از خااناه  می

برای پیوستن به راههیمایاان ایان روز 

تاریخی را بگیرند. ولی آیا بیرون آمادن 

فقم در همین چند ساعت راههیمایای 

ممناوع اسات یاا بارای هامایاشاه، 

ممنوعیتی که هیچ کس از پاایاان آن 

خبر ندارد. با این همه بی توجه به این 

احتمال قوی، ساعت ده صاباد بارای 

شرکت در راههیمایی از خااناه خاار  

شااوم و خااودم را ساار کااوچااه  ماای

رسانم، که ناگاهاان چاناد لابااس  می

آیند و یکای از آناهاا  شخصی جلو می

 گااااااویااااااد: زنااااااان مااااای تشااااار

تونین از خونه خاار   گفتن شما نمی -

 بشاااااااااااااااااااااااایاااااااااااااااااااااااان!

کی گفته، شما حق ندارید باه اماور  -

شخصی من دخالت کانایاد، مان کاار 

 دارم، باید همیان حاالا بایارون باروم.

 گفتان نامایاشاه بارگاردیاد خاوناه. -

اصلا شما تاو کاوچاه ماا چاه کاار  -

 کنید؟ می

ادب و خشن آنهاا  سردستهٔ بسیار بی

 گاااویاااد: آیاااد و مااای جااالاااو مااای

اینجا کوچهٔ شما نیسات، خایااباون،  -

پاستوره، ضمانااً شاماا اجاازه خارو  

 ندارین، همین، گفته باشم!

رباتی در حال بازی باا کالاماات. دلام 

سوزد. باا چاه وعاده یاا  برایشان می

وعیدی و چه میموریتی این روز خوب را 

دهند و آن را از ماا هام  از دست می

کنند. امروز زمان همراهای و  دریغ می

هااسات  همدلی با مصریان و تونسای

 روزی برای آزادی خواهان عرب.

ساار کااوچااه، در آن هااوای ساارد و 

خاکستری و انباشته از آلودگی هوا و 

صبراناه قصاد بااریادن  ابرهایی که بی

شاان بااز  دارند، مردان پوشالی نایاش

ام بکوبند و به  است تا مشت به سینه

هایشان  من دندان نشان بدهند. چشم

زند، اما به کاجاا؟ خاودشاان  دودو می

دانند. در آن میان فرد مالایام   هم نمی

آید و  تری هم هست. او کمی جلو می

گوید: میمور قضایی هستم و باعاد  می

مان  همان مرد خشن قبلی میان حرف

 گوید: پرد و می می

ا، و  خانوم برو برو تو سر کوچه وای نسَی

خاواهاد  گرنه ناچااریام... شاایاد مای

 اسلحه اش را به رخ من بکشد.

دادم از  چه بگویم.... داشتم شرح می

ها در بیست و پنج  ها و نیرنگ خشونت

بااهااماان سااال هاازار و ساایااصااد و 

 هشتادونه.... روز دستگیری ما.....

گردم و کمی بعاد زناگ  به خانه بر می

آید با کماال تاعاجاب  در به صدا در می

آیاد تاو  بینام مای دخترم کوکب را می

کانایام از او  کمی خوش و باش مای

کنم. تقریباً دو سااعاتای  پذیرایی می

شاود کاه  ماند و سهس بلند مای می

روی،  پرسم کجاا مای برود. وقتی می

 گوید:  می

باید بروم مهد کودس بچه را تاحاویال  -

 باااااااااااااااااگااااااااااااااااایااااااااااااااااارم.

 آیم. من هم با تو می -

خوب شد که با او همراه شدم. چاون 

گیرند و تشر  سر کوچه جلوی او را می

 زنند  می

تونین از کوچه خار   هیچ کدومتون نمی

بشین! حالا تازه در این تحکام مایماور 

بایاش مایافاهامام  و است که من کام

ی سخت گایاراناه در  احتمالن برنامه 

پیش دارند اما شدت و ابعاد آن را تصور 

کردم که نشانه حاباس و حصار  نمی

 باشد که تاکنون ادامه دارد.

کنم به آنها حالی کنم که او  سعی می

اش را باردارد.  باید برود مهدکودس بچه

اما این دختر اگر چه دکترای فیزیاک و 

در کار و تحقیقات تخصصی مهارت دارد 

و و در کار خودش خبره اسات اماا تاا 

سر و زبان و کامای هام  حدودی بی

مظلوم است حالا با نگرانی و تانادی 

گوید آقا... آخه.... من عجلاه دارم  می

 باید برم بچمو از مهدکودس بردارم.

حرف آنها اما هماان اسات نامایاشاه 

خانوم برو سر کوچه وای نستا وگر ناه 

 ناچارم...

بافااهاامای ناافاهااماای از شااال کااماار 

کشاد اماا  اش را باه رخ مای اسلحه

تار باا  بالاخره یک مایماور چایاز فاهام

گایارد و حاالا  ها تماس می بالادستی

فهمم از قرار معلوم باه او اطالاع  می

اند که این دختر مشمول حبس و  داده

حصر نیست. سرانجام کوکاب را رهاا 

ها بعد او آخرین نفری  کنند. تا مدت می

ای  آید. خاناه است که به این خانه می

که قرار است به یک خیال زیارخااکای 

هایم تبدیال شاود. دخاتارم  برای بچه

ای بیرون رفت کاه قارار  کوکب از خانه

بود دیگر خانه نباشد یک زندان باشاد، 

 انتها. داند حبسی بی تا کی؟ خدا می

 زهااااااااااارا رهاااااااااااناااااااااااورد

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

زندانی در عهد غزنویان. اساتاعااره  -۰

 که به زندان تابادیال شاد.  برای خانه

قزلر قالاعاهٔ دهاک، دژی از دوران   -٣

هخامنشی و اشکانی. ناصار خسارو 

گاوی قارن  قبادیانی، شاعار پاارسای

هاای ناای و دهاک  پنجم، در قالاعاه

 زندانی بود.
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باااااااا استیاااااااضاح 

عبدالناصر هماتی و 

اساتعفای دساتوری 

محمد جاواد ظریاف، 

ماااسعود پزشاااکیان 

گزینه هاای زیاادی بارای اداره کاشور 

بحران زده و اقتصاد ورشکسته ایران در 

پیش رو ندارد. پزشاکیان مانناد رئیاس 

جمهورهای پیشین میتواند تا مدتی به 

تدارکاتچی گری ادامه دهد، یا چنانچه 

گزینه بهتری برای علی خامنه ای پیدا 

شااود، از ریاساات جمهااوری اسااتعفا 

دهد. آقای پزشکیان برابار باا اظهاارات  

انتخاباتی خود میتواند اساتعفا بدهاد. 

گزینه استعفا نام او بعناوان ماردی باا  

شااهامت سیاساای و خااادم مااردم در 

تاریخ معاصر ایران ثبت خواهد شاد. در 

غیر اینصورت همانند ریاست جمهاوری 

هااای پیااشین منفااور مااردم ایااران و 

بازیچه در دست رهبر علی خامناه ای 

 .خواهد ماند

محمد جواد ظریف، معاونات راهابردی 

 ۲ریاسااات جمهاااوری، روز دوشااانبه 

مارس اعلام داشت باه توصایه رئیاس 

قوه قضائیه از سمت خود استعفا کرده 

ظریف در شابکه اجتماعای (.  ۰است )

کااه روز گذشااته بااه  «ایکااس نوشاات

دعوت رئیس قوه قضاییه باه دیادار وی 

ایاشان باا اشااره باه شارایم »رفته و 

کشور توصیه کردند که برای پیشگیری 

از فشار بیشتر بر دولت، باه داناشگاه 

در «ظریف در ایکس نوشاته  »بازگردم.

تریاان  شاش مااه گذشاته باا ساخیف 

ها، افتراها و تهدیدها نسبت به  توهین

ام روبرو باودم، و حتای   خود و خانواده

تاارین دوران  در درون دولاات ناایز تلااخ 

 ».خدمت چهل ساله را گذراندم

جواد ظریاف اگار چاه چهاره شاناخته 

شده ای  در سیاسات خاارجی ایاران 

دارد، در بااااره شخاااصیت و خااادمات 

مزورانه وی قبلاً یادآور بوده ام. او هرگز 

نتوانااااست بیاااااموزد بعنااااوان یااااک 

سیاساتمدار خاادمتگزار در کنااار مااردم 

ایااران قاارار گاایرد. وی بعااد از انقاالاب 

اسلامی در پست های کلیدی مهمی 

از جملااه وزیااار امورخارجااه در دوران 

ریاساات جمهااوری حااسن روحاناای 

نهایااات کوشاااش داشاااته تاااا نظاااام 

اسااالامی پایااادار بماناااد. اینگونااااه 

سیاستمداران که بعضا در ماردم امیاد 

هاام بوجااود ماای آوردنااد از حاکمیاات 

خودکامه خامنه ای و مافیای اقتصادی 

وی حمایت کرده اند. می تاوان گماناه 

زد ظریف همانگونه که اظهار داشته به 

دانااشگاه ماایرود و احتمااالاً در ساامت 

استادی سیاسات و سیاسات ورزی، 

خدمات مخلصانه خود به علای خامناه 

ای و بقاااء نظااام اساالامی را ادامااه 

ساعاتی پیش از اظهاارات  خواهد داد.

های ایاران مانناد ایرنااا  ظریاف، رساانه

گاازارش داده بودنااد کااه محماادجواد 

ظریاف اساتعفای خاود را باه مااسعود 

پزشکیان ارائه کرده است. اقدامی که 

تاصمیم آن بادون شااک از طارف بیاات 

رهبری ابلان گردیده بود. افزون بر ایان 

شوس سیاسی دولات پزشاکیان، باه 

گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مسعود 

ماه ماارس در  ٣پزشکیان روز یکشنبه 

جلاسه بررساای استیاضاح وزیاار امااور 

اقتصاد و دارایی که در مجلس شورای 

اسلامی برگازار شاد، ساعی خاود را 

برای جلوگیری از استیضاح عبدالناصار 

همتی بکار برد.  پزشاکیان در جلاسه 

مااشکلات «استیااضاح اظهااار داشاات 

اقتصادی امروز جامعه به یک نفر مربوط 

نمی شود و نمی توانیم همه گنااه را 

ساعی  »به گاردن یاک نفار بیانادازیم.

پزشکیان برای جلوگایری از استیاضاح 

نتیجه ای نداشت، زیرا وکلای مجلاس 

انتصابی راه دیگر بجز اجرای أوامر رهبر 

 خامنه ای ندارند.

ایان گونااه باه نظار میرسااد پزشااکیان 

گزینه تدارکاتچی گری را ترجید داده و 

قبااول داریاام در کااشور «ماای گویااد 

مشکل داریم و هیچکس مصون از خطا 

و اینکااه او هیااچ   «و اشااتباه نیااست

انگیزه ای برای ریاست جز خادمت باه 

پزشاااکیان درون (   ٣ماااردم نااادارد. )

مصلحت آمیز سیاسی میگویاد تاا باه 

بقاااء نظاااام اسااالامی کاااه در حاااال 

فروپاشی است کمک کند. وی اظهاار 

داشته نمی خواهد بسیاری از مسائل 

را مطرح کند چرا که نباید باعث شویم 

در جامعاااه ناامیااادی ایجااااد شاااود. 

هنگامای »پزشکیان خاطر نشان کرده 

کااه دولاات را در دساات گاارفتیم، بااا 

ناترازی در برق، آب، سوخت از یک سو 

هایی کااه در بخااش هااای  و باادهی

مختلف از جمله مطالبات گندم کاران و 

 »سایر گروه ها و اقشار مواجه بودیم.

بعد از سخنان پزشکیان روزنامه کیهان 

در   مااه ماارس ۴تهران روز سه شنبه 

بخش اقتصادی، به پزشکیان حمله ور 

 «اسااب زیاان شااده»شااد کااه وی 

اقتصادی را از دولات سایزدهم تحویال 

گرفت، و از پاسخگویی به مردم ایاران 

طفااره ماایرود. کیهااان نوشااته برخاای 

های دولاات بااا ارائااه  ماادیران و رسااانه

پوشای بار   آمارهای اشاتباه و چاشم

نظیر دولت  نظیر و بعضاً بی خدمات کم 

ساایزدهم کااه اخباااار همااه آنهااا از 

خبرگزاری ایرنا هم منتشر شده، ادعاا 

کرده اند که دولت چهاردهم اسب زین 

شده تحویل نگرفته، حال آنکه ماشکل 

 سواران است. از نابلدی اسب 

کیهااان تهااران اظهااار داشاات عمااده 

های اماروز کاشور،  ها و ناترازی بدهی

هاای یاازدهم و  محصول عملکرد دولت

دوازدهاام اساات کااه کااشور را معطاال 

برجام کرد و حاصال آن بیاشتر شادن 

ها بود. کیهاان باا ایان بیاان باه  تحریم

ظریف و حسن روحانی حمله کرده، و 

دوران حکومت آنان را به دهه ساوخته 

یا از دست رفته اقتاصاد ایاران قلماداد 

 کرده است. 

رسااانه بااه عبدالناصاار همااتی حملااه 

کرده که آمارهای غلم به ماردم ایاران 

 ۴١ارایه داده است. برای مثال از تورم 

درصد، صحبت کرده است درحالی کاه 

ناارخ تااورم دولاات دوازدهاام در پایااان 

و هفات  ۴۲ریاست او بر بانک مرکزی، 

دهم درصد و در پایاان دولات رئیاسی 

 و هشت دهم بود.   ۲۴

کیهان تهران همتی را دروغگو دانسته 

که در باره افازایش براباری نارخ ارز در 

براباار دلار آمریکااا، در دولاات رئیااسی، 

انتقاد کارده امیاا خاودش نارخ ارز را در 

توماان تحویال  ۷۰۲۲دولت دوازدهام، 

هزار تومان هم بالا برد و  ۲۲گرفت و تا 

هازار توماان تحویال  ٣٥در لحظات آخر 

داد. این درحالی است که نارخ ارز آزاد 

هزار  ۷۲دلار در کشور هم اکنون بالای 

تومان برآورد می شاود. کیهاان تهاران 

موارد بسیاری را یادآورشده که موضوع 

این مقاله نیاست، تنهاا کاافی اسات 

اشاره کنیم کیهاان تهاران کاه از زباان 

آیت الله خامنه ای صحبت میکند تماام 

مااشکلات اقتااصادی کنوناای کااشور را 

ناادانی دولتماردان ماسعود پزشااکیان 

را  »اسب زین شاده ای«رقم زده  که 

تحویل گرفته اند ولای اساب ساواری 

 بلد نیستند!!

استعفای اجباری محمد جواد ظریف و استیضاح 
 بر دولت مسعود پزشکیان سنگینیعبدالناصرهمتی ضربه 

 ناخدا محمد فارسی
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ماارس  ۴رسانه اینترنتی رادیو فاردا،  

،  مقالااه ای منتااشر کاارد بااا ٣١٣۲

اخاارا  همااتی و ظریااف  »ساارمقاله 

یااا دولاات دوم  «وفاااق ملاای»دولاات 

وی اظهاار داشاته  «ابراهیم رئیسی؟

همتی از ابتدا چهرهٔ محبوبای در بیان 

اصولگرایان و نمایندگان مجلاس نباود، 

اما استیضاح او اقادامی علیاه دولتای 

زدایای بار  است که با شعار سیاسات 

 .سر کار آمد

همان گوناه کاه در باالا یاادآور شادیم 

همتی اقتصادی رو بزوال را به ارث برد 

کااه بااا توجااه بااه حکوماات سااوداگران 

اقتصادی و حکوماتی خودکاماه امکاان 

بهبودی در آن نبود. پزشکیان نتوانست 

در براباار اصااولگرایان کااه مجلااس را 

اشغال کرده اند از همتی حمایت کند. 

افزون براین تااکنون ناماشخص اسات 

که چرا خامنه ای اجازه داد همتی را با 

استیااضاح اخاارا  کننااد. خامنااه ای 

میتوانااست باااا اشاااره ای از اقااادام 

نمایناادگان مجلااس باارای استیااضاح 

 (.۲همتی جلوگیری کند )

درمانای  یکی از اقدامات همتی شوس 

و کناار گذاشاتن ماداخلات باا پاذیرش 

مادت باود کاه   نوسانات بازار در کوتااه

جواب نداد، اما تالاش او بارای نزدیاک 

نرخای عرصاه را تاا  شدن باه ارز تاک 

خاواری باسته باود و از   حدی بر رانت

این زاویاه، مافیاای اقتاصادی شارکت 

سهامی خودکامگی باا ریاسات علای 

خامنااه ای را خااشمگین کاارده بااود. 

های انارژی، تاورم  عامل اصلی ناترازی

بالا، بیکاری و بدکاری و افزایش فقیران 

های کالان علای  در کاشور، سیاسات

عنوان رهاابر جمهااوری  ای بااه خامنااه

اساالامی اساات کااه ادارهٔ عقلاناای و 

بروکراساای متعاااارف را در چاااارچوب 

اقتااصاد مافیااایی شاارکت ساااهامی 

های ایدئولوژیک در  خودکامگی و دیدگاه

 .برابر دنیای واقعیت ها کنار زده است

جایگاه محمادجواد ظریاف در تبییان و 

بااا  «وفاااق ملاای»تبلیااغ باارای پااروژهٔ 

استعفای وی باا شکاست زودهنگاام 

روبرو شد. وی در نظر داشات بیان دو 

جناح حکومت، ماصالحه ایجااد کناد. و 

نشان دهد که حکومت از تنادروی دور 

و حرکت به سوی میانه را پیگیر شود. 

فقیه با توجه به نگاه به   اما نهاد ولایت

شرق خامنه ای بویژه روسیه و گزیناه 

وی در پروژه تکمیال خودکاامگی قابال 

قبول نبود. شاید به تاوان کنااره گایری 

ظریاااف را مخالفااات رئیاااس مجلاااس 

محمااادباقر قالیباااااف از فراکااااسیون 

پایاداری هاا ارزیاابی نماود، امیاا علاات 

اصلی را باید در بیت رهابری جاستجو 

کاارد. ظریااف باارای بازگااشایی روزنااه 

برناماه  «وفااق ملای»امیدی در پروژهٔ 

ریاازی داشاات، ولاای ایاان پااروژه بااا 

خواست های اقتصاد مافیاایی خامناه 

ای ساازگاری نداشات  نقااق بیان دو 

جنا  اصولگرایان و اصلاح طلباان بارای 

خامنه ای بیشتر مورد توجه اسات تاا 

وفااق ». بناابراین پاروژه «وفاق ملی»

کاااه در مانیفاااست ریاسااات  «ملااای

جمهوری پزشکیان آمده با حذف ظریف 

 و همتی به محاق رفت.

مااسعود پزشااکیان در اجاارای پااروژه 

شکست خورد و صافت  «وفاق ملی»

تدارکاتچیگری را بجای وفاق ملی برای 

اجرای اوامار خامناه ای برگزیاد. وضاع 

اقتااصادی کااشور بااسیار متااشنج و 

نابسامان اسات. امکاان امارار معااش 

باه  ۲برای مردم فقیر در دهکاه هاای 

پاااایین غااایرممکن گردیاااده.  نظاااام 

اسالامی باا تحاریم هاای تاازه دولاات 

جدیاد آمریکاا نایز روبارو اسات، بویااژه 

مشکل برنامه اتمای ایاران باا آژاناس 

اتمی بین المللی و مذاکرات بین ایران 

و آمریکا. در این راستا فرامین اجرایای 

ترامااپ در باااره ایااران بااسیار سااخت 

ارزیااابی مااای شاااود. تحاااریم هاااای 

اقتصادی کمرشکن برعلیه ایران شروع 

شده، و درآمد ایران از نفت و فاراآورده 

هااای نفااتی کاااهش چااشم گاایری 

داشته و با تحاریم نفتکاش هاا امکاان 

دور زدن تحریم بارای صادور نفات نیاز 

وجود نخواهاد داشات. فرماان تراماپ 

برای عدم دسترسی نظاام اسالامی 

به بمب اتمی نیز از دیگر فرامین صادره 

دولاات ترامااپ ماای باشااد. آمریکااا و 

إسرائیل بارها اعالام داشاته اناد نارخ 

در صدی و بالاتر که  ۸١تغلیض اورانیوم 

برای ساخت سلاح هسته می باشاد 

را تحمل نخواهند کارد. در ایان راساتا 

-بای»آمریکا تعدادی بمب افکن هاای 

باه خاورمیاناه اعازام داشاته و بااا  «۲٣

رزمااایش در آساامان غاارب خاورمیانااه 

اقتدار و امکانات آمریکا و اسرائیل برای 

هدف قرار دادن تیسیسات اتمی ایاران 

و جلوگیری از ساخت بمب اتمی را به 

 نمایش گزاردند.

از سویی نظام اسالامی باا توجاه باه 

تجربیات گذشته کوشش دارد مذاکرات 

 ٣١٣۲اتمی ایران با آمریکا را تاا اکتابر 

که قرارداد برجام به پایاان میرساد باه 

تعویق بیاندازد. و از طریقی از اجرایای 

شدن مکانیزم ماشه کاه تماام تحریام 

هاااای ساااازمان ملااال را برمیگرداناااد 

جلوگیری شود. برابار باا گزارشای در 

ماارس  ۲رسانه ایران اینترناشال، روز 

، کاااخ کاارملین اعاالام کاارده در ٣١٣۲

نشااست عربااستان سااعودی باارای 

مذاکره درباره صلد در اوکراین، موضوع 

ایران نایز بیان روسایه و آمریکاا ماورد 

بحااث قاارار گرفاات امااا هیااچ ابتکااار 

مشخااصی مطاارح نااشد. سااخنگوی 

کرملین دیمیتری پسکوف افزود انتظاار 

رود، ایران موضاوع ماذاکرات آیناده  می

(. ۴ماسکو باا واشاینگتن نایز باشاد )

سااخنگوی کاارملین همچنیاان اعاالان 

داشت روسیه بارای میاانجیگری بیان 

ایران و آمریکا درباره برنامه اتمی ایاران 

آمادگی دارد. ایران اینترنشال از پایگااه 

روسیه »خبری بلومبرگ گزارش داد که 

بااا کمااک بااه دولاات دونالااد ترامااپ، 

جمهااوری ایااالات متحااده، باارای  رییس

برقراری ارتبااط باا ایاران در موضاوعات 

ای  مختلااف از جملااه برنامااه هااسته

هاااااای  تهاااااران و حمایااااات از گروه

ضاادآمریکایی منطقااه موافقاات کاارده 

امیا ایان خابر بعاد از مادتی از  «است.

طرف آمریکا تکذیب شد. ولی پسکوف 

در زمینااه مااذاکرات آمریکااا و روساایه 

ای  تاکید کرد که مشکل پرونده هاسته

هاای  از طریاق روش»ایران باید صارفا 

 «آمیز سیاسااای و دیهلماتیاااک صااالد

 .پیگیری و حل شود

 

روسوفیل های نظاام اسالامی بویاژه 

رهبر آیات الله علای خامناه ای برایان 

باورند پوتین با میاجیگری بیان ایاران و 

آمریکا مشکل اتمی ایران باا آمریکاا را 

حلی و تحریم های آمریکا برعلیاه ایاران 

برداشته خواهاد شاد. در ایان راساتا 

رییااس پیااشین  علای مطهااری، نایااب 

روسایه در »مجلس نیز اعلام کرد کاه 

حال توافق با آمریکا بر سار اوکاراین و 

و بعیااد  «هااای خاود اساات رفاع تحریم

بااه درخواساات »نیااست کااه ایااران را 

طور کاه در  آمریکا قرباانی کناد  هماان

 «سوریه پشت ایران را خالی کرد.

 

 ناخدا محمد فارسی

 ٣١٣۲مارس  ۸

 

3 - https://www.radiofarda.com/a/

iranian-vice-president-mohammad

-j a v a d -z a r i f -r e s i g n s -a g a i n -

irna/11111107.html 

8  -  h t t p s : / / w w w . i r n a . i r /

news/21722118/ 

1 - https://www.radiofarda.com/a/

analysis-of-the-situation-of-the-

i ranian-government-after-the-

d i s m i s s a l -o f -z a r i f -a n d -

hemmati/11111128.html 

0  -  h t t p s : / /

www.iranintl.com/848141412712 
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کشور بلژیک دو زبان رسمی دارد، کاه 

فرانااااسوی و هلناااادی هاااااستند. 

در جنوب کاشور فراناسوی  «ها والون»

زننااااد، در حااااالی کااااه  حاااارف می

در شاامال کااشور بااه  «هااا فلمینگ»

کنناد. ایان پدیاده  هلندی تکلم می

-تاااااااریخ سیاساااااای

اجتماعی طولانی 

دارد کااااااااه 

های  سیاست

زبانی بلژیاک 

را شااااااااکل 

 .اند داده

وین  پس از کنگره

و تیساااااااایس 

پادشااااهی 

متحااد هلنااد 

در سااااااال 

3 2 3 1 ،

ویلیاااااااام 

اول، 

پادشاااااه 

این کشور 

تاالاش کاارد زبااان 

هلناادی را در مناااطق جنوباای ترویااج 

دهد، اما سیاست او با مقاومت شدید 

 .زبان مواجه شد نخبگان فرانسوی

ماستقل شاد،  3214وقتی بلژیاک در 

عنوان  زبان فرانسوی موقعیت خود را به

ویژه در دولت، سیستم  زبان مسلم، به

آموزشی، و طبقات بالای جامعه تثبیت 

کاارده بااود. شااارل روژیااه، یکاای از 

هااای کلیاادی اسااتقلال بلژیااک،  چهره

فرانسوی حمایت  زبانه تک صریحاً از اداره

هاا  کرد، باا ایان اساتدلال کاه فلمینگ

برای پیاشرفت اجتمااعی و اقتاصادی 

مجبااااور بااااه یااااادگیری فرانااااسوی 

 .شوند می

ایاااااااااااااااان 

مراتب زبااانی تاااا  سلااسله

اواخاار قاارن نااوزدهم ادامااه 

وران فلمیاش بااا  یافات. گاویش

ای مواجه بودند، زیرا  های عمده چالش

هاای  زبان هلندی تا حد زیادی از حوزه

رساامی کنااار گذاشااته شااده بااود. 

اظهااااااارات کاردینااااااال مرساااااایه 

نامناسااب بااودن فلمااان باارای  درباره

ایان  کننده آموزش دانشگاهی، منعکس

دیاادگاه رایااج بااود کااه هلناادی از نظاار 

 .تر از فرانسوی است فرهنگی پایین

پیچیاادگی زبااانی بلژیااک همچنیاان در 

تناقض نویسندگان فلمینگ اواخر قارن 

نوشاتند  نوزدهم که باه فراناسوی می

مااشهود اساات. نویااسندگانی ماننااد 

موریس مترلینک، امیل فراهاارن، و ژرژ 

رودنباس در پاریس به شهرت رسیدند، 

های فلمینگ آنها باه آثارشاان  و ریشه

بخشید. با این  رنگ و بویی متفاوت می

وجود، آنها به نادرت باه زباان هلنادی 

 .کردند صحبت می

بااه همیاان ترتیااب، شاااعر ماکاااس 

السکامپ از نااتوانی خاود در صاحبت 

بااااااه زبااااااان کااااردن 

فلمیااش 

ابااااراز 

کارد   تیسف می

در حااااالی کااااه 

هندریااااااااااااااااااک 

کانسیانس، باوجود نقشش 

در ادبیات فلمیش، در ابتدا باه 

 .نوشت زبان فرانسوی می

دولت بلژیک با  3292سرانجام در سال 

گاااذاری جدیاااد، هااار دو زباااان  قانون

فرانااسوی و هلناادی را بااه رساامیت 

شناخت. بدین ترتیب، زباان در بلژیاک 

ای بارای ارتبااط، بلکاه  نه تنها وسایله

فرهنگااای  نماااادی از هویااات و مبارزه

 .است

جنبش زبانی فلمیش صارفاً باه دنباال 

افتخار زبانی نبود، بلکه تلاشای بارای 

گیری قاااادرت سیاساااای و  بااااازپس

اجتمااعی در کااشوری بااود کااه در آن 

زبان فراناسوی بارای مادتی طولانای 

اصاااالی پیااااشرفت محااااسوب  دروازه

 .شد می

 

در شسمال کسشور بسه  » ها فلمینگ«زنند، در حالی که  در جنوب بلژیک فرانسوی حرف می »ها والون«

 کنند هلندی تکلم می
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چیزی به صبد نمااناده. باهاتار اسات 

لباسم را بتکانم از خاس قبرستان. هوا 

که روشن شود، حتماً از طرف کلانتری 

شان. ببینند نیاسات،  روند درِ خانه می

فهمناد.  گردند دنبالش. عاقبت می می

ی  جا توی خانه آیند سراغم این بعد می

ام. امااا ماان ساار صاابااد  ای اجاااره

روم کلانتاری  کنم می دستی می پیش

هاایام را  شاوم. گافاتانای عارض مای

کنم. خوب است  نزده حاضر می سهیده

کاسه کنام، دوحَارفاه  هایم را یک حرف

 درنیاید.

 برایشان خواهم گفت:

شاان.  خبر را که شنیدم، رفتم درِ خانه

از آنجا راه افتادم طرف کاهار. یاخاچاال 

جا هم تااریاک و تاعاطایال.  نبود. همه

گشتم نیافتم. از کجا بدانم چاه شاد. 

آمدم  دانستم که سر صبد نمی اگر می

کلانتری از شما به شما شکایت کنم. 

وقتی شهر شالاون بااشاد، یاخاچاال 

 چیزها. دزدند و خیلی می

 برایشان نخواهم گفت:

من بودم که تخته و سنگ و کاابال و 

دیگرِ چیازهاا را تاهایاه کاردم. باردم 

گذاشتم زیر درخت کاناار در تااریاکایِ 

قبرستان گرویی. خیابان را برگشتم. از 

پشت کهر رفتم طرف یاخاچاال. قافالِ 

چهار چرخش را آزاد کاردم. یاک سارِ 

طناب را بستم زیرش. دولای دولای رفاتام 

رو. یک چشمم به یخچال  ی پیاده کناره

طرف  یکی به نگهبانِ کلانتری آن بود، آن

آهساتاه طانااب را  خیااباان. آهساتاه

قدم سرید طرفم.  کشیدم. یخچال قدم

انگار که تابوتی موقع تشییع. خایالای 

کیلومتر توی شاب  طول کشید تا هفت

کشاندمش باه قابارساتاان گارویای. 

گذاشتمش زیر درخت کنار، پیش باقی 

کردم، یخچاال باه آن  وسایل. چه می

گاذاشاتام دیاده  بزرگی را هرجاا مای

طاور بارای ماادرش هام  شد. این می

سارد   اش را از تااباوتِ  راحت بود، بچه

 سهرد. آورد به مزار می درمی

 

 برایشان خواهم گفت:

من کسای نایاساتام کاه دناباالاش 

توانم یخچال خودم  هستید. چطور می

هاماه راه  را بدزدم، به آن بزرگی، ایان

هم تنهایی. اصلاً چرا این کاار  ببرم، آن

خاااطاار یااک مشااتااریِ  را بااکااناام، بااه

خاطر مادرش که  ی ابتدایی؟ به مدرسه

طور  ام بود؟ اگر این از نوجوانی مشتری

است چرا آمدم شکایات کاه ماراقاب 

شهر نیستید  تا مردم ریختند خیاباان، 

رو، زیر ناور تایارچاران،  دزد از کنار پیاده

مقابل کلانتری و نگهبان توی کیوسک، 

هاماه  یخچال به آن بازرگای را باا آن

 اسکمو بدزدد ببرد.

 

قسطی خریدمش، زماانِ آمادنام باه 

ی پُاربااد. تاوی  ایذه. جوانی بود و کله

شادم. کاو ِ  شهرکرد استخدام نامای

کار بهاتار و  نفره کردم به اینجا. چه یک

کااردن و  تار از اسااکاامااو درساات ارزان

 فروختن به مردم. 

 کیهان خانجانی

ها ی هو ااا مر م ریخسه هاو ناد  تاهلد و روز گرم و هی زور می خورشلد تاام

خلاهان هرای اعسراضااا صدای شرار هو  و هاوقِ ماااساد مااشالاگااا  رِ 

کر ااا  ید کلکا هاراه ایلاااه  ن اه می  کان  را هسسه هو  و هلرون را ن اه

آیندااا ناگاه صدای شللک هلند شدااا جارل   ویدند هه هار بارفااا   می

اما کلکا تلر خور ه و افسا ه هو  زملگااا  باد  درخِ دارخااا او تانادی 

ی گلوه را ورک لد و  رآمد از  کاانااا هاا ایالااااه رداانادنادش  پاشنه

هلااردسان اما  یر هو ااا ایلااه هه هر ضرب و زوری نا اذاشا  کالاکاا را 

خواهند فر ا  ر خلوت خاک  کانانادااا   انس  می هبرند در خانهااا می

  ارند هرای خاکسپاریااا  ها ها چه آیلگ هخسلاری
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مغازه نداشتم، پولی نداشتم. کابالای 

ازای قاباض  از دکان کناری گرفاتام باه

رو.  برقش. کهری ساختم کاناار پایااده

یخچال را گاذاشاتام نشاساتام روی 

هاا اهال  ای ای چاوبای. ایاذه چهارپایه

خوردن نبودند. چیزی سااده و  اسکمو

هام ناه باا  سرد بارای الاعاطاش. آن

های صنعتی، با محصول مردم تاا  رنگ

شان سازگار باشد، شیر و دون  با طبع

محلی. حتی با کانادادرای و کوکااکاولا 

نه. آنها هم رنگ و اسانس دارند، خوب 

ها. اینها باید ساالام  نیستند برای بچه

باشند، قصه بشنوند، باازی باکاناناد، 

درس بخوانند، تا راه علم پیش بگیرناد 

مهنادس بشاوناد، دهاات اطاراف را 

کشی کرده روشنایای بادهاناد،  سیم

انگار جای زمین و آسمان عوض شود، 

هاماه  باران باشاد از آن جا ستاره همه

 لامپ و نور.

مشتری نداشتم. انواع اسکاماو تاوی 

کار. قسم یخچاال  یخچال بود و من بی

ی  غیر از اجااره دادم، به را هم باید می

خانه و خورد و خوراس. خیالم از باابات 

دزدی راحت بود  نه مردمانِ اینجا اهل 

شد یخچال به آن  سرقت بودند، نه می

هاماه اساکاماو باار  سنگینی را با آن

آناکاه ناگاهاباان  نیسان کرد و برد، بی

کیوسک جالاوی کالاناتاری بابایاناد. 

شب فقم درِ یخاچاال را قافال  به شب

رفااتاام تااا فاردا وقااتِ  کااردم مای مای

شان در  ها و برگشتن رفتن بچه مدرسه

دو شیفتِ صبد و عصر. اهلِ بُرخاوردن 

وگفت با این و آن نبودم، تنهایای  و گپ

 زدم به کوه و دشت. می

ای   شایاشاه ِآمادناد از در اهالی مای

هاای  های توی لیوان یخچال به اسکمو

کاردناد،  ناگااه مای کوچک فلزی ناگااه

رفاتاناد. قایاماتای  خریدند و مای نمی

کاردن  نداشت اما انگار اهال اماتاحاان

ای با هام  دو جمله نبودند. گاهی یکی

ای  کاردناد، باعاد خاناده رد و بدل مای

زیرلبی. گاهی باا تاعاجاب ناگااهای 

انااداخااتاانااد بااه ماان و سااؤالاای  ماای

خاو ایاناو آدم باخاوره »پرسیدند:  می

ی کاالاه  لاابااه «کاانااه؟ سااردیااش ناای

گفاتام:  دادم بالا، می ام را می ورزشی

اولایان  «خشاک ریاخاتام. توش پونه»

هاا باودناد،  ای ها دخترمدرسه مشتری

هایی که عطش داشتناد  بعد پسربچه

 همه بازی. از آن

 برایشان خواهم گفت:

دلیل دیگارتاان ایان اسات کاه ماادرِ 

های من بوده و  پسربچه مشتریِ سال

ها  بعد هم خودش؟ خیلی از مادروبچه

عالایاکای  ام هستند و سالام مشتری

هاا  ماادرِ ایان  داریم توی ایان ساال

ماان  شان. آشناایای پسربچه هم یکی

 مربوط است به دوران دبیرستانش.

آمد ایستاد کناار یاخاچاال. روپاوش و 

ی مادرساه باه تان،  شلوار و مقناعاه

ای. نگاه انداخت به اناواع  تمامش قهوه

شاده. خاجاالاتای  اسکموهای چایاده

 «طعمش چنه؟»پرسید: 

 «دون و شیر.»

اساکاماوی دون خااواسات. از کایااف 

مدرسه پول درآورد داد. خواست لیاس 

بزند خجالت کشید. برگشت. لیس زد 

کاه تارش  خو ئی»و مکث کرد، گفت: 

 «نی.

  «امتحان کردم، خیلی ترشه.»گفتم: 

ش کام باو، دوسات  دخترا تارشای»

 «نارن.

یعنی بذارم دون تارش بشاه »گفتم: 

  «بعد اسکموش کنم؟

ها، ایرادش چنه؟ دختارای مادرساه »

 «بون. ت ئی مشتری

های دون را گذاشتم توی آفتاب.  بطری

چنان ترش و گازدار شد و حبااب پاس 

شاد درش را بااز کارد.  داد که نامای

های کوچک فلازی و  ریختم توی لیوان

چوب گذاشتم تویشان و چیدم مایاان 

 یخچال.

شد تا از دبیرستان برود خانه. با  رد می

دساات صااداش زدم. ناازدیااک آمااد. 

ترش را درآوردم. لیوان را  اسکموی دون

بین کف دو دستم غلتاندم تاا کامای 

گرم شود و راحت بیارون بایاایاد. دراز 

کردم طرفش. نگرفت. فهامایادم چارا. 

 «پولی نیست.»گفتم: 

 «چه؟  سی»

 «برای نمونه.»گفتم: 

باار  دست دراز کرد از دستم گرفت. این

جلو رویم کمی مکیدش. ماند. بیشتار 

هاایاش اناگاار  نی چشام مکیدش. نی

 «چه خوبه که.»لرزید. لبخند زد: 

 «جدی؟ خوشحالم.»گفتم: 

ای را کمای جالاو آورد:  ی قهوه مقنعه

 «فقم یه چی. نمکش کمه.»

 «کنم. نمکش می باشه. خوش»گفتم: 

نمک دلش خواست چی  بعد یکی کم»

 «بو؟ ئی

شو باس خاودت  وقت همه اون»گفتم: 

 «بخری.

خارم.  یه روزی تمامِ اسکموهاتو ئای»

 «حالا سِیل کن.

موقع ماجاباورم دو  پس تا اون»گفتم: 

 «نمک. دسته درست کنم، بانمک و کم

بعدش اگه یکی ملس دلش خواست »

 «بو؟ چی ئی

ای بابا، از دست شماهاا. یاه »گفتم: 

گایاری  همه ساخات اسکموخوردن این

 «نداره که.

چه نمک نیالِی کنار یخاچاال تاا  سی»

 «هرکی هرچی دلش خواست بریزه؟

اسامات »ش:  با تعاجاب زل زدم باه

 «چیه؟

 «ایلماه.»

 «…منم»گفتم: 

 «آکیک.»

 «ها؟!»گفتم: 

کلاهم را نشان داد. مدام سارم باود. 

همیشه هم یک مدل با یاک ناوشاتاه 

AKIK. کاه مادام  عادت داشتام، باس

 توی طبیعت زیر آفتاب بودم.

نمک گاذاشاتام باالای درِ یاخاچاال. 

مشااتااری زیاااد شااد. انااگااار بااه 

هااش خاابار داد. باا هاام  هاماکاالاس

آمدند. گاهی روزی دو تا، رفتاناا و  می

 های مدرسه. برگشتن

باو اساکاماو  چی ئای آ، با همه میگم»

 «راست کرد؟

 «هرچی که یخ بزنه و وا نره.»گفتم: 

 «خو با میوه هم راست کن.»

 «ای؟ مثلاً چه میوه»گفتم: 

 «چی که فراوونه انارِ شیوند.»

 امتحان کردم. خیلی طرفدار داشت.

 «گلهر هم بنه کنار نمک.»

 گذاشتم. بیشتر خاطرخواه پیدا کرد.

ی بهتری  قسم یخچال تمام شد، خانه

شد دکان بگیرم، حتی  اجاره کردم. می

یک یخچال دیگر. اما دوسات داشاتام 

هااای  بااروم بااچاارخاام حااوالاای تااالاب

جاا  میانگاران و بانادان، ناه کاه یاک

شاد  بنشینم. سرما کاه شاروع مای

زدم. شاهارکارد،  سری به خانواده می

ور کااوه، اسااکاامااو داشاات گاارمااا  آن

ور کوه، گرما داشات  نداشت  ایذه، این

 اسکمو نداشت.

روی چهارپایه کنار یخاچاال نشاساتاه 

هاا ناگااه  بودم. باه زاگارس و بالاوط

کردم. منتظر بودم مثل هار عصار  می

هااا از چاارا باارگااردنااد، صاادای  گاالااه

هاای کاناار  شان بهیچد و به بره زنگوله

مادرها نگاه کنم. خانمی جوان آمد باا 

لباس محلی رنگارنگ  شالاوارقاِری و 

ی کلاهم را  جلیقه و چارقد و مِینار. لبه

دادم باالا، دقایاق شادم، ایساتاادم: 

 «…خانوم… ایلماه»

انگار خیلی عوض بوم که آکیک بانگم »

 «کنه خانم. می

نشناختم. مگه میاشاه تاوی »گفتم: 

 «قدر بزرگ شد. چند هفته این

 «ت. کارت عروسی آوردم سی»

 مکث کردم.
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 «آد؟ م نی ها، به»

 «…خیلی… خیلی»گفتم: 

خواستم بگویم زود نایاسات؟ در دل 

شان است. خودت خاوبای  گفتم رسم

 پیرپسر!

 «چنه؟ رفتی به فکر.»

 «…به مبارکا… نه… بله»گفتم: 

 «م؟ کادو چی ئیاری سی»

 «خوای؟ چی می»گفتم: 

 «اسکموی انارِ شیوند.»

و  «روبان ندارم بزنم رو چوبش.»گفتم: 

 لبخند زدم.

هاایاش ماثال  از یخچال دادمش. داناه

گلاهار  زد. نمک برق می عقیقِ قرمز برق

هاا را  پاشید. عمیق ماکایاد و چشام

بست. انگار آخرین اسکاماوی اناارش 

باشد. کارت عروسی را داد دساتام و 

ی باعاد  کردم دفعه رفت. فکرش را نمی

 جوری ببینمش. آن

 «ترِ دون نداری آکیک؟ ترش»

کلاهم را بردم بالا. ایلماه بود. گافاتام: 

 «تر؟ از این ترش… پیدایی؟ نه»

ولی باز که همینا … دومرتبه برگشتم»

 «کنی اسکمو. رو ئی

محصل بودی خوب پیشاناهااد »گفتم: 

 «دادی. می

چاه باا قاارا اساکاماو راسات  سی»

 «کنی؟ نی

 «واقعا؟ً»گفتم: 

 «بوم.  ت ئی که مشتری ها، من »

ای  هااای قااهااوه نااگاااهاای بااه چشاام

ی  انداختم، به ابروهای کشیده تا کناره

های کمای باادکارده.  دستمال، به لب

سرم آمد پایین، ناگااهام مااناد روی 

شکمش، انگار ناخودآگاه دو دستش را 

گذاشت روی آن، سرخ شد و سر زیار 

 انداخت.

شب اسکاماوی قاارا درسات کاردم. 

ظهرش حساابای یاخ بسات. تارشِ 

ترش. دیگران هم دوسات داشاتاناد، 

ها. ایلماه تاماامِ آن  البته بیشتر خانم

چند ماه را خورد. روزی حتی چانادتاا. 

خاریادناد  آمدند مای شان می اهلِ خانه

 بردند. می

 برایشان خواهم گفت:

هاا کاه گافاتام  ی ایان حالا از هاماه

بگیرید؟ ایالامااه   خواهید چه نتیجه می

طور که پسارش  ام بود، همان مشتری

از کلاس اول. چنان دوست شدیم کاه 

زدم،  ی نااماش را صادا مای خلاصاه

گفتم کیکا. گاهی روی  کیکاوس را می

نشست، گااهای حاتای  چهارپایه می

 انداخت. مشتری راه می

برفی  وقت آدم آکیک، هیچ دایی»گفت: 

 «ساختی؟

طاور یااد  توی این العطش چاه»گفتم: 

 «برفی افتادی کیکا؟ آدم

بایانام  هر وقت برفِ تو یخچاالاو مای»

 «افتم. یادش می

اگه خیلی گرمته درشو وا کن »گفتم: 

 «سرتو بگیر توش.

مهل بود. گااهای  شد، تهل گرمش می

موقع اساکاماوبارداشاتان سارش را 

ای تااوی یااخااچااال نااگااه  دقاایااقااه نایاام

 داشت. می

برفی دُرس کنیم زمستاون  آدم»گفت: 

 «آکیک؟ دایی

شهرکرد که نیست، برف کجاا »گفتم: 

 «بیاریم توی این زلِ گرمای شهرتون؟

مامانام گافاتاه اعالام کاردن »گفت: 

 «امسال برف داریم اینجا.

چه سالی بشه ساالای کاه »گفتم: 

 «برف بیاد ایذه.

زمستان وقتِ اساتاراحاتام باود، کاار 

رفاتام  لا قبا باودم. مای کردم. یک نمی

ای را  های مرغاب و کارونِ قهوه رودخانه

بابایانام کاه از مایاان بارف سافایااد 

رفتند. سار چارخاانادم  خزیدند می می

پاوش  های سفایاد طرف زاگرس و بلوط

هاا  برفای ها مثل آدم دورتادور ایذه. کوه

های  دست هم را گرفته بودند. ماشین

طرف خایااباان  طرف و آن سنگین از این

رفتند به شهرکرد. برفِ  آمدند و می می

 کنارِ راه شده بود رنگ قارا.

برفای  نزدیک یخچال، رو به خیابان، آدم

ای  درست کاردیام. حایانِ کاار، قصاه

غول سفید دزدکای »ساختم برایش: 

جاا  توی ایذه خونه کارد. ماردم هاماه

دنبالش گشاتان  کاول فارح، خاناگ 

کمالوند، قلعه تل. تا اینکاه تاوی غاارِ 

اول  «اشِکفتِ سلمان پیاداش کاردن.

تر  ای را غلت دادیم. بزرگ و بزرگ گلوله

های سارخ  شد. چمباتمه زدم و دست

هاایام.  کوچکش را گذاشتم زیار باغال

مردم رفتن به جنگ غول سفید، ولی »

چی ندیدن. از  کوری گرفتن و هیچ برف

 «زد. بس سفید بود و چشاماو مای

دستکش سفیدِ خیسش را مثل دوتاا 

اسکموی شیر آویزان کردم از یخچاال. 

کیکاوس رفت کمک مردم. رسید باه »

کاوری  غارِ غول سفید. برای اینکه برف

همه سفیدیِ غاول، کالاهِ  نگیره از اون

آکیک رو گاذاشات سارش. بااهااش 

بااز شاروع  «جنگید و شکستش داد. 

تر برای سر.  ی کوچک کردیم. یک دایره

کوری مردم،  کیکاوس برای درمان برف»

اسکمو خرید  آباش رو، هارکای یاه 

قطره، چکوند تو چشامااشاون. ماردم 

تونستن ببینن و جشن بگیرن با  دوباره 

 «آهنگای علاءالدین.

مامانم گفت دوتا اسکموی قارا بادون »

ی چوبی جای چشامااش. یاه  دسته

ترش جای دماغش. ایان  اسکموی دون

 «هاش. انَار ریزها هم جای دکمه

از جیبش ساه اناار خایالای کاوچاک 

کار را کاردم.  درآورد. نشستم و همین

کیکا کلاهم را از سر برداشت گذاشت 

 «آکیک.»برفی:  سرِ آدم

مگه تو بلدی انگلیسی روی کلاهماو »

 «بخونی؟

تازه، بلدم که آکیک رو اگه آخر به اول »

 «شه کیکا. بخونی می

وقت به فکرم نارسایاده  ماتم برد. هیچ

اش  ای های قهوه بود. زل زدم به چشم

که تا دو طرف کلاه کاموایی سفیادش 

زنااان  کشاایااده شااده بااودنااد. ناافااس

ی چوبی. خیره  نشست روی چهارپایه

 ماندم به کوه منگشت.

 برایشان خواهم گفت:

ما مردمی بودیم اهل کوه و دشات و 

گله و گاوسافاناد و باان و درخات و 

 رودخانه و تالاب.

 برایشان نخواهم گفت:

چه کردید کاه راهِ ماردمِ حاتای ایان 

 حوالی، از طبیعت کشید به خیابان.

 برایشان خواهم گفت:

پاییز بود اما مشتری نداشاتام. در آن 

احوالِ شهر کسی دنبال اسکمو نبود. 

نرفتم سر کار و مانادم خااناه. غاروب 

رفتم خبری بگیرم از یاخاچاال و کاهار. 

 بریده گفت برایم. دارِ کناری، بریده دکان

تابید و روز گرم و  زور می خورشید تمام

ماردم ریاخاتاه باودناد …  بادی باود بی

صادای شاعاار …  خیابان برای اعتراض

درِ دکانش را … بود و بوقِ ممتد ماشین

… کرد نگاه می بسته بود و بیرون را نگاه

نااگااه … آیند  دید کیکا همراه ایلماه می

جاماعایات …  صدای شلیک بلناد شاد

اماا کایاکاا تایار …  دویدند به هر طرف

لابااساش …  خورده و افتاده بود زمایان

ی گیوه را  او تندی پاشنه…  سرخِ سرخ

باا ایالامااه …  ورکشید و درآمد از دکان

… رساندندش بیمارستان اما دیار باود

ایلماه به هر ضرب و زوری ناگاذاشات 

دانسات  مای…  کیکا را ببرند سردخاناه

خواهند فاردا در خالاوت خااکاش  می

دارناد   هاا ها چه آیایان بختیاری…  کنند

 …برای خاکسهاری

دار.  سرت سلامت هم نگفتم به دکاان

خیابان تاریک را پای گارفاتام رفاتام. 

ی کیکاا،  ام بود  قیافه صدچی توی کله

گزیادم کاه  صدای ایلماه. خودم را می

همیشه آنجا باودی، زیار کاهار، روی 

چهارپایه، کاناار یاخاچاال  اماروز چارا 

نبودی، از ترس تیر و تافاناگ؟ کااش 

کردی. نفهامایادم  ماندی کاری می می

شان.  چطور توی شب رسیدم درِ خانه

رفاتاناد  قیامتی باود. زن و مارد مای

آمدند. از یکی که کلمنِ بزرگای را  می

آورد، سران گرفتم. رفت تا صدایش  می

 بزند.
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ایلماه آمد ایستاد توی چهاارچاوبِ در. 

نه گریه کرد، نه ناالاه. اناگاار ساخات 

شده بود، مثل سنگ و یاخ. باه چاه 

ام  مشاتاری»زوری دهان بااز کاردم: 

 «کجاست؟

ی لاباش  هیچ ضجه نزد، فقم گاوشاه

 «پیش خومه.»لرزید: 

هایم:  هایم را فرو کردم کف دست ناخن

 «کاری بگو بکنم قرار بگیرم.»

هارچای تاو »اش شادم:  حیرانِ گفته

ت گافاتاه باودم  یخچالت داری بیار. به

هااتاو  آکیک، یه روزی تاماامِ اساکاماو

 «خرم. ئی

ش ندار، هر یخی  تو خونه نگه»گفتم: 

 «آب میشه.

 برایشان نخواهم گفت:

 «صبد حتمی میان دنبالش.»گفتم: 

رسم و رسوم ایال  ذارم بی نی»گفت: 

 «خاکش کنن.

وقتِ سحر میام بسهاریش باه »گفتم: 

 «من.

 «م؟ تنها بو بچه»گفت: 

کنار باقیِ فامیل توی قبرستان »گفتم: 

 «گرویی.

 «یعنی سرِ خاکش نبوم؟»گفت: 

وقاتاش  دارم تاا باه ش می نگه»گفتم: 

 «بیای.

 «کجا؟»گفت: 

 «تو یخچال.»گفتم: 

سِیال »مکث کرد، طولانی، بعد گفت: 

کن، خونه شلوغاه. تاو اون اتااق باا 

ی  م تنهام. اومدی بزن به پاناجاره بچه

 «پشتی.

 برایشان خواهم گفت:

از من نهرسید چه کردم، باه خاودتاان 

 کنید. بگویید چه می

 برایشان نخواهم گفت:

شاان  خیابان را از قبرستاان باه خااناه

ی  برگشتم. دو سه تقه زدم به پناجاره

پشتی. باز شد. ایلماه باود. کایاکاا را 

گاارفااتاام از دسااتااش. فااقاام گاافاات: 

همیشه تنهاا بایادی آکایاک، ولای »

 «پسرم پیشت تنها نبید.

هیچ نگفتم. حتی نگاهش نکردم. لال 

کاردم باغاضام  ماندم. دهاان بااز مای

کشیادم پایاش  ترکید. خجالت می می

بی شده باود و داشات  ایلماه که بی

 کرد. شیرزنی می

کاردم چارا ایاان کاار را  در راه فاکاار 

خاطر کیکا یاا ایالامااه کاه  کنم، به می

خااطار خاودم   ام بود؟ انگار به مشتری

بااعااد از شاالااوغاایِ خاایااابااان، پااایاام 

گشتان  حاتای  کشید به طبیعت نمی

اگر دشتِ سوسن و آبشاارِ شایاوناد 

گایارم، فاردا  باشد. دستِ پیش را می

گاردم  روم شکاایات، باعاد بارمای می

کانام  نجاا سار مای شهرکرد، با برف آ

 بدون اسکمو.

کیکا به بغل رسیدم قبرستانِ گرویای. 

پیچیده توی ملحفه و رویاش چاوقاای 

بختیاری، اما سردِ سارد. حاتاماا یاخ 

گذاشته بود دورش. رفتم زیار درخات 

ای یخچال را باز کردم.  کنار. درِ شیشه

اسکموها را زدم کنار. کیکا را گذاشتام 

هاا را چایادم دور و  اش. اسکماو کف

هاایای  های فلزی با چوب رویش. لیوان

های  کوچک. انگار که درختی با پاجوش

زیاد. درِ یخچال را بساتام. دوبااره بااز 

کااردم. کاالاهاام را گااذاشااتاام روی 

طاارف  AKIKی  اش  نااوشاتاه سایانااه

صورتش. درش را بستم. هلاش دادم 

شاب باه چاه  طرف مزاری که نایاماه

ی یخچال. دو  بودم اندازه سختی کنده 

دار گذاشتم دهانه تا کف  تخته را شیب

ها را تنظیم کردم رویشاان.  مزار، چرخ

آهسته، تا برود توی  هل دادم، آهسته

مزار، اما شتاب گارفات، ناتاوانساتام 

هاا  اش دارم، سنگین افُتاد، تاخاتاه نگه

شکست، صدا پیچید در قابارساتاان، 

ور  تندی نشستم، سر چرخاندم به این

جا را پاییدم، سااکات باود،  ور، همه آن

تاریک، خلوت. ایستادم بالاسرِ یخچال. 

طاور باود کاه حسااب  چیز همان همه

کرده بودم. یخِ اسکموها زیر ناور مااه 

هاا، اناگاار  زد، مثل ستاره برق می برق

 جای زمین و آسمان عوض شود.

شادناد. اماا شاایاد  روز آب نمی تا یک

کردنش طول بکشد. راهی ناباود  خاس

جز اینکه یخچال روشن باشاد. سایام 

برقش را درآوردم، وصل کردم به کابال. 

از تیر چران بالا رفتم. متصل کاردم باه 

برق شهری. کابل را زیار خااس قاایام 

کردم. موتور یخچال روشن بود. نگاهی 

ها اناداخاتام، تایاره و  دیگر به اسکمو

شان نشااناه  های کوچک روشن، چوب

رفته بود رو به آسمان. از زیار درخات 

یاکای  کنار چهار سنگِ لاحاد را یاکای

آوردم، چیدم روی یخچاال. فاقام یاک 

وجب خاس ریختم رویاش تاا ایالامااه  

راحت درش بیاورد. ایستادم دقیق نگاه 

کردم طبیعی باشد. به دورتار چشام 

چرخاندم کابل پیدا نباشد. خاوب باود. 

فقم ماند شیرِ سنگایِ کاوچاکای باه 

اش. از ساناگ کاوه  ی کودکی نشانه

بود، خیالای ساناگایان. باه چاه زور 

آوردمش گذاشتمش بالای مزار. شایارِ 

کرد، اناگاار از  سنگی به ماه نگاه می

سرمای یخچال یخ بستاه باود، ماثال 

 برفی. آدم
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